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 چکیده
ها  با چالش تشکيل حکومت اسلامي، پس از هجرت به مدینه وص( ) اخدرسول 

 استلامي های حکومتت نوپتای   جمله چالش متعددی در این شهر مواجه شدند. از
بتا   مدینته مدینه که از ستال دو  غاتاز دردیتد، تلابتل ل ایتل یهتود ستاکن در         در

تتدوین  بتا  ص( ) خدارسول  بود. این تلابل در حالي صورت درفت کهمسلمانان 
یهودیتان امکتان همسیستتي     ازجملته  اهتالي مدینته   نامة عمومي بتا همتة   يمانپیک 

را  . ل ایتل یهتود از ستال دو     نتد کترد  بود فتراه   را ساکنان مدینه  غميسِ مسالمت
پتتس از  نهایتتا  و  درفتته  پتيش ص( را در ) پيتتام رخصتومت و دشتمني بتا استلا  و     
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الهتي از مدینته    حکت    بته و  شتد   تسلي و مسلمانان  ص() پيام رناتواني از ملابله با 
 اخراج شدند.

متواردی استت کته هت  لترغن       ازجملته ص( ) خدارسول  لينلاع با بنيیهود  لابلت
کيفيتت   بررستي هدف ایتن پتهوهش    .اند پرداختهبه غن منابع تاریخي کری  و ه  

 بتا کته   . این ملالته است منابع تاریخي منتخبانعکاس این تلابل در لرغن کری  و 
و با استناد به منتابع تتاریخي و تفستيری تتدوین شتد        تحليلي ت  ای ملایسهرویکرد 
 هتای  دتسارش  وجتو  تشتابه و تفتاوت   پاسخ به این سؤال است که  درصدداست، 

ختدا  لينلتاع بتا رستول     بنتي  تلابتل یهتود  با  در رابطه منابع تاریخي منتخبلرغن و 
بته   .استنسول لرغن کری  که همان هدایت بشر  فلسفةص( چيست؟ با توجه به )

دربتار  تلابتل   پتردازش تتاریخي لترغن     با وجود برخي اخ ار مشتابه،  رسد مينظر 
معطوف به اهتداف  پردازشي از نظر نگرشي و  ص(خدا )با رسول  لينلاع بنيیهود 

ماهيتت   هتا  غنهتای   کته دتسارش   منتابع تتاریخي منتختب   و با  هدایتي لرغن است
 دارد متفاوت است. تاریخي

 
مغازی والدی، ط لات ابن سعد، ، لينلاع بنيیهود لرغن، : هاي کلیدي واژه
 .و تاریخ ط ری ابن هشا سير  

 
 مقدمه. 1

 مسئلهبیان . 1.1
عنوان دشمنى جدى  پس از هجرت پيام ر )ص( به مدینه، به اندکي هایي بودند که یهودیان از درو 

جتایي کته خداونتد دشتمني ایشتان را نست ت بته         تتا  ،در برابر پيام ر )ص( و مسلمانان لد برافراشتند
 خطتر  1.(82مائتد :  استت ) مسلمانان بسيار شدیدتر از دشمني مشرکين نس ت به مسلمانان بيان کرد  

بتا ت يتين دفتمتان     الشتنن استلا    اسلا  بود که پيام ر عظي  نوپاىِ یهودیان تهدیدى بسرگ براى دینِ
خردمندانه توانست  های سنجيد  و ره رىِ درفتن راه ردى هدفمند، اعمال سياست اسلامى، درپيش

یهتود   .های این لتو  مصتون دارد   فتنه کند و دین اسلا  و کيان دولت اسلامى را از شرّ يغن را خنث
 یدتر  فتنته با استلا  و پيتام ر( بتا    )یل ساکن در مدینه بودند که دشمني خود را لينلاع ازجمله ل ا بني

 پيام ر با ایشان شد. ملابلة غشکار نمودند و این موضوع س ب اصليِ
                                                                                                                                        

ترین کسان نس ت به غنتان   یابى، و مهربان اند یهود و مشرکان را مى ترین مرد  نس ت به کسانى که ایمان غورد  دشمن .1
دویند: ما نصرانى هستي . زیرا بعضى از ایشان کشيشتان و راه تان هستتند و     یابى که مى اند کسانى را مى که ایمان غورد 

 جویند.   غنها سرورى نمى

هتای متنتوع و متعتددی    شص( با یهودیان دتسار خدا )تعامل رسول  ةترین من عي که دربار مه 
ای  انگيتس   ،(استرائيل )یهتود   خداوند به سردذشت بني. توجه دسترد  استکری   لرغن ،ارائه کرد 

موضوع یهود در لرغن از جهات دونتادون متورد   لوی جهت ورود به این بحث ایجاد کرد  است. 
بتته اهميتتت  بتتا توجتته ودرفتتته اعتت  از مستتلمان و ايرمستتلمان لترار   اندیشتتمنداناز  بستتياری اهتمتا  

 اعتنتا  این موضوع بي توانستند از کنارِ سلا  نيس نميالذکر، بدیهي است که منابع نخستين تاریخ ا فوق
هشتا  و   ابن ستعد، ستير  ابتن    ط لاتمغازی والدی،  بررسي بعضي از این منابع ازجمله: ع ور کنند.

ت موضوعِ روند، بيانگر اهمي مي منابع تاریخ صدر اسلا  به شمار ترین جمله مه که از ،تاریخ ط ری
ها در ميان لدمت و اعت ار غنه  ترین دلایل انتخاب منابع مذکور،  . از مه ستها یادشد  از دید غن
رستول   عصتر  یهودِهای تاریخي مربوط به  دسارش بودنِ يشترب ه  ونویسان  سير  مورخان مسلمان و

 باشد.مي ها در غن( صخدا )
است که دیتددا  لترغن و    درصدد تحليلي و تط يلي ا استناد به منابع اصلي و به شيوةاین ملاله ب
و  يبررست  متورد لينلاع را  بني )ص( با یهودیان در خصوص تعامل رسول خدا منتخب منابع تاریخيِ

در لرغن، بته   شد  ارائه تاریخيِ ملایسه لرار دهد تا از خلال این کار، ضمن دستيابي به زوایای دليقِ
و تشتابهات   ها تفاوتو نيس به  نگری( یخبه تاریخ )تار منتخب منابع تاریخيِتفاوت نوع نگا  لرغن و 

 نگاری( بپردازد. )تاریخ منتخب منابع تاریخيِنوع نلل تاریخ در لرغن و 
 

 تحقیق پیشینة. 1.2
در  منتابع تتاریخي منتختب   بتا اطلاعتات موجتود در     لرغن های تاریخيِ بارة مطالعة تط يلي دسار در

صتورت   بارة یهود بنتي لينلتاع بته   عا  و درصورت  ص( با یهودیان بهخدا )موضوع مناس ات رسول 
ختدا  یهتود بتا رستول     ة رابطتة دربتار  متعددیاما غثار  ،کنون اثر مستللي تدوین نشد  استخاص تا

به دليل  های تاریخي لرغن با منابع تاریخي تدوین شد  است.ص( و یهود در لرغن و ملایسه دسار )
بته عنتوان    لترار دارنتد  رچوب تحليق حاضر این غثار از جهت روشي و نوع پهوهش در چها که این

انتد. ایتن غثتار در چهتارچوب الگتوی       استفاد  لرار درفتته  مورد در تدوین این ملاله الگوی روشيْ
( با یهتود  صخدا )غثار در رابطه با مناس ات رسول  شوند: به دو درو  تلسي  مي نگرشي و نگارشي

  .با منابع تاریخي لرغنهای  دسارش های تط يلي و غثار مربوط به پهوهش
 
 یهودص( با خدا )مناسبات رسول آثار در رابطه با  (الف

نوشتته  « یهتود در الميتسان  »، جعفتر عتارف کشتفي    نوشتته « رسول خدا )ص( و یهتود » هایکتابت 1
کته  هستند  از جمله غثاری نوشته مصطفي صادلي «)ص( و یهود حجاز يام رپ»و  حسين فعال عرالي
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هتای متنتوع و متعتددی    شص( با یهودیان دتسار خدا )تعامل رسول  ةترین من عي که دربار مه 
ای  انگيتس   ،(استرائيل )یهتود   خداوند به سردذشت بني. توجه دسترد  استکری   لرغن ،ارائه کرد 

موضوع یهود در لرغن از جهات دونتادون متورد   لوی جهت ورود به این بحث ایجاد کرد  است. 
بتته اهميتتت  بتتا توجتته ودرفتتته اعتت  از مستتلمان و ايرمستتلمان لترار   اندیشتتمنداناز  بستتياری اهتمتا  

 اعتنتا  این موضوع بي توانستند از کنارِ سلا  نيس نميالذکر، بدیهي است که منابع نخستين تاریخ ا فوق
هشتا  و   ابن ستعد، ستير  ابتن    ط لاتمغازی والدی،  بررسي بعضي از این منابع ازجمله: ع ور کنند.

ت موضوعِ روند، بيانگر اهمي مي منابع تاریخ صدر اسلا  به شمار ترین جمله مه که از ،تاریخ ط ری
ها در ميان لدمت و اعت ار غنه  ترین دلایل انتخاب منابع مذکور،  . از مه ستها یادشد  از دید غن
رستول   عصتر  یهودِهای تاریخي مربوط به  دسارش بودنِ يشترب ه  ونویسان  سير  مورخان مسلمان و

 باشد.مي ها در غن( صخدا )
است که دیتددا  لترغن و    درصدد تحليلي و تط يلي ا استناد به منابع اصلي و به شيوةاین ملاله ب
و  يبررست  متورد لينلاع را  بني )ص( با یهودیان در خصوص تعامل رسول خدا منتخب منابع تاریخيِ

در لرغن، بته   شد  ارائه تاریخيِ ملایسه لرار دهد تا از خلال این کار، ضمن دستيابي به زوایای دليقِ
و تشتابهات   ها تفاوتو نيس به  نگری( یخبه تاریخ )تار منتخب منابع تاریخيِتفاوت نوع نگا  لرغن و 

 نگاری( بپردازد. )تاریخ منتخب منابع تاریخيِنوع نلل تاریخ در لرغن و 
 

 تحقیق پیشینة. 1.2
در  منتابع تتاریخي منتختب   بتا اطلاعتات موجتود در     لرغن های تاریخيِ بارة مطالعة تط يلي دسار در

صتورت   بارة یهود بنتي لينلتاع بته   عا  و درصورت  ص( با یهودیان بهخدا )موضوع مناس ات رسول 
ختدا  یهتود بتا رستول     ة رابطتة دربتار  متعددیاما غثار  ،کنون اثر مستللي تدوین نشد  استخاص تا

به دليل  های تاریخي لرغن با منابع تاریخي تدوین شد  است.ص( و یهود در لرغن و ملایسه دسار )
بته عنتوان    لترار دارنتد  رچوب تحليق حاضر این غثار از جهت روشي و نوع پهوهش در چها که این

انتد. ایتن غثتار در چهتارچوب الگتوی       استفاد  لرار درفتته  مورد در تدوین این ملاله الگوی روشيْ
( با یهتود  صخدا )غثار در رابطه با مناس ات رسول  شوند: به دو درو  تلسي  مي نگرشي و نگارشي

  .با منابع تاریخي لرغنهای  دسارش های تط يلي و غثار مربوط به پهوهش
 
 یهودص( با خدا )مناسبات رسول آثار در رابطه با  (الف

نوشتته  « یهتود در الميتسان  »، جعفتر عتارف کشتفي    نوشتته « رسول خدا )ص( و یهتود » هایکتابت 1
کته  هستند  از جمله غثاری نوشته مصطفي صادلي «)ص( و یهود حجاز يام رپ»و  حسين فعال عرالي
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خصوصتيات  ، عنوان من عي روشتنگر در م احتث تتاریخي    استفاد  از غیات لرغني بهعلاو  بر در غن 
پيام ران ختدا بته یهودیتان و نيتس متتوضوعاتي      نگرش اعتلادی، اخلالي و اجتماعي، نظر از یهودیان

ييتر ل لته و رواج احادیتث جعلتي و     تغ ص(،استلا  ) شکني یهودیان در برابتر پيتام ر    يمانپ هتمچون:
 تتاریخيِ هتای   دتسارش  اما بته ملایستة   ندا و بررسي لرار داد  بحث موردخرافي از سوی یهودیان را 

  اند.  ازشي و چه از جهت نگرشي نپرداختهلرغن با منابع  منتخب چه از جهت پرد

نوشتته  « استاس لترغن کتری    بر تفستيری تتاریخي از یهتود   » هتای های فتوق ملالته  علاو  بر کتابت 2
حسين سليماني  ،نيا از مهراب صادق« هودیت در الميسانبررسي غیات مرت ط با ی» شاکر، محمدکاظ 

از جملته   «و لدریه تتاج خش  علي بيات نوشته« مدینه ةنام وثالت پيمان» ،ي ط اط ائيمحمدعل يدسو 
یهود و انعکاس اخ ار یهتود  صورت کلي به مناس ات رسول خدا )ص( با  بههایي هستند که پهوهش

منتختب و   لينلاع در لرغن و منتابع تتاریخيِ   انعکاس اخ ار مربوط به اسوة بني در لرغن پرداخته و به
 .اند اهتما  نداشته از نظر پردازشي و نگرشي هااین دسارش ملایسة

 
 نابع تاریخیآثار مربوط به پژوهش هاي تطبیقی قرآن با مب: 

هتای تتاریخي    های دسارش ها و تعارض ها، تفاوت )تشابه «تاریخ در لرغن نگاهي دیگر به» کتابت 1
نوشته يا دانش کمحمدحسين  توسط (لرغن با منابع منتخب، بررسي موردی اسو  بدر، احد و ت وک

بتدیعي استت،    که موضتوعي نتو و   ،دي اصلي این کتاب علاو  بر موضوع پهوهش ویهشد  است.  
 .بود  است ملالهو استفاد  در این  توجه مورد يروشبه لحاظ باشد که تحليق مي روش و شيوة

از « يد بر تاریخ استلا  تنکتاریخ در لرغن با  های ویهدياهداف و » تملالا ،فوقکتاب علاو  بر ت 2
نوشتته محمتود کریمتي و    « تفسير لصص لرغن در رویکرد علامه ط اط ائي»، ياک دانشين محمدحس

ی روزيت پ علتت  بته ی )نگا  مورد مسلمان مورخان نگاری تاریخ و لرغن يِخیارت نگا » رحي  امرائي،
ن توی در لترغن و کتتب     نگاهي دذرا به تفتاوت ستيرة  »، محسن الویری از «(بدر در اسو  مسلمانان

 نگاری لترغن  ضمن پرداختن به اهداف تاریخ از جمله غثاری هستند که  نهاد داداش از منصور« سير 
ادرچته   انتد. پرداخته با منابع تاریخي کيفي ديری از روش ملایسة با بهر ن غنگاری لر تاریخ ةشيو به

انتد   لينلاع نپرداخته اسو  بنيبار  های لرغن و منابع منتخب درانعکاس دسارش ملایسة ها بهاین ملاله
منتابع   مطالعتات تط يلتي لترغن و    دتران در عرصتة   پتهوهش  را در اختيارمفيدی  د تجربةنتوان مياما 

 .دنلرار ده ن وی ةتاریخي در خصوص سير
 

 

 مفاهیم و اصطلاحات. 1.3
 الگوي نگرشی قرآن کریم. 1.3.1

تتذکر   ةتدبر، مای شناسایي یک موضوع برای تفکر و نگا  لرغن کری ، تاریخ یک من ع معرفت و از
لترغن   نيستت. نگتری ملتدور    خیابي به این امر مه  جس از طریتق تتاری   ع رت است که دست ةغیين و

جایگتا    کند و غن پافشاری مي بر نمود  و 1منکشف کری  کتابي است که توجه به سنن تاریخي را
: 1381 صتدر، ) شفاف نمود  است ها مندی از غن بهر  ديری این سنن وکار ة او را در بهاراد انسان و

دارای سه ویهدي  لرغن کری  هستند، ترین بخش از الگوی نگرشيِ لوانين که مه  این سنن و .(87
 عموميتت داشتته و  ثانيتاّ،   بخشتند.  حاکميت خداونتد را تحلتق متي    الهي بود  و، اولا  باشند: مه  مي

هتا بته   اراد ، تفکر و غزادی انسان مطرح است، یعني انستان  ةدر سنت الهي مسئلثالثاّ،  اتفالي نيستند.
تتاریخي خداونتد    اجتماعي ت های  سنت دیگر  ع ارت سازند و به دست خود سرنوشت خویش را مي

 .(152: 1380ملکوتيان، ) یابند ها جریان مي انسان از زیردستِ
 

 ن کریم. الگوي پردازشی قرآ1. 3.2
 لتذا  ،نمایتد  هتا معرفتي متي    و بصيرت و مشتابه غن  3هدایت و 2ذکرلرغن کری ، خودش را کتاب 

هتدایت   های تاریخي در لرغن، ساختار یک دسارش تاریخي معطوف بته هتدفِ   ساختار دسارش
کنتد و   دا  ولایع را با تفصيلي که در منابع تاریخي معمول است ذکر نمي هيچ کری  لرغن است.

بشتر راهگشتا و ست ب هتدایت        دارد که برای زنتددي ستعادتمندانة  تنها به نلاطي از حادثه اشار
نگری  تاریخ نگری غن نيست و نگاری لرغن مستلل از تاریخ تاریخروش  ،دیگر  ارتع  اوست. به

 .(181 :1995 شاذلي،) نگاری غن است بخشي از تاریخ
 

 قینقاع غزوه بنی.  2
دونته مسرعته و   هيچ که داخل مدینه و از طوایف لدرتمند یهود بودندازجمله ل ایل لَيْنُلاع  بنىیهود 

: 1417بلاذری، ؛179 /1: 1409والدی، ) بودکشت و زرعى نداشته و کارشان زردرى و صنعتگرى 
که بعد از هجرت رسول خدا )ص( بتا غن حضترت    . یهودیان مسبور در شمار کسانى بودند(1/309

سه پيمان با ویه   ل ایل یهود به غميس بستند. در خصوص پيمان پيام ر)ص( با پيمان همسیستي مسالمت
   4باشند. ه  ميجدا از  نامة مورخان لائل به دو پيمانلریظه  نضير و بني لينلاع، بني ل يله بني

                                                                                                                                        
 . غشکار نمودن.1
 . وَلَلدَْ یَسَّرْنَا الْلُرْغنَ للِذِّکْر22ِ(: 54. إِنَّا نحَْنُ نَسَّلنَْا الذِّکْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظُِونَ؛ لمر )9(: 15حجر ) .2
 ، ذلک الکتب لا ریب فيه هدى للمتلين2(: 2بلر ) .3
 مجلته در بخش و علي بيات،  تاج نوشته لدریه« وثالت پيمان نامه مدینه»در خصوص این موضوع رجوع شود به ملاله  .4
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 مفاهیم و اصطلاحات. 1.3
 الگوي نگرشی قرآن کریم. 1.3.1

تتذکر   ةتدبر، مای شناسایي یک موضوع برای تفکر و نگا  لرغن کری ، تاریخ یک من ع معرفت و از
لترغن   نيستت. نگتری ملتدور    خیابي به این امر مه  جس از طریتق تتاری   ع رت است که دست ةغیين و

جایگتا    کند و غن پافشاری مي بر نمود  و 1منکشف کری  کتابي است که توجه به سنن تاریخي را
: 1381 صتدر، ) شفاف نمود  است ها مندی از غن بهر  ديری این سنن وکار ة او را در بهاراد انسان و

دارای سه ویهدي  لرغن کری  هستند، ترین بخش از الگوی نگرشيِ لوانين که مه  این سنن و .(87
 عموميتت داشتته و  ثانيتاّ،   بخشتند.  حاکميت خداونتد را تحلتق متي    الهي بود  و، اولا  باشند: مه  مي

هتا بته   اراد ، تفکر و غزادی انسان مطرح است، یعني انستان  ةدر سنت الهي مسئلثالثاّ،  اتفالي نيستند.
تتاریخي خداونتد    اجتماعي ت های  سنت دیگر  ع ارت سازند و به دست خود سرنوشت خویش را مي

 .(152: 1380ملکوتيان، ) یابند ها جریان مي انسان از زیردستِ
 

 ن کریم. الگوي پردازشی قرآ1. 3.2
 لتذا  ،نمایتد  هتا معرفتي متي    و بصيرت و مشتابه غن  3هدایت و 2ذکرلرغن کری ، خودش را کتاب 

هتدایت   های تاریخي در لرغن، ساختار یک دسارش تاریخي معطوف بته هتدفِ   ساختار دسارش
کنتد و   دا  ولایع را با تفصيلي که در منابع تاریخي معمول است ذکر نمي هيچ کری  لرغن است.

بشتر راهگشتا و ست ب هتدایت        دارد که برای زنتددي ستعادتمندانة  تنها به نلاطي از حادثه اشار
نگری  تاریخ نگری غن نيست و نگاری لرغن مستلل از تاریخ تاریخروش  ،دیگر  ارتع  اوست. به

 .(181 :1995 شاذلي،) نگاری غن است بخشي از تاریخ
 

 قینقاع غزوه بنی.  2
دونته مسرعته و   هيچ که داخل مدینه و از طوایف لدرتمند یهود بودندازجمله ل ایل لَيْنُلاع  بنىیهود 

: 1417بلاذری، ؛179 /1: 1409والدی، ) بودکشت و زرعى نداشته و کارشان زردرى و صنعتگرى 
که بعد از هجرت رسول خدا )ص( بتا غن حضترت    . یهودیان مسبور در شمار کسانى بودند(1/309

سه پيمان با ویه   ل ایل یهود به غميس بستند. در خصوص پيمان پيام ر)ص( با پيمان همسیستي مسالمت
   4باشند. ه  ميجدا از  نامة مورخان لائل به دو پيمانلریظه  نضير و بني لينلاع، بني ل يله بني

                                                                                                                                        
 . غشکار نمودن.1
 . وَلَلدَْ یَسَّرْنَا الْلُرْغنَ للِذِّکْر22ِ(: 54. إِنَّا نحَْنُ نَسَّلنَْا الذِّکْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظُِونَ؛ لمر )9(: 15حجر ) .2
 ، ذلک الکتب لا ریب فيه هدى للمتلين2(: 2بلر ) .3
 مجلته در بخش و علي بيات،  تاج نوشته لدریه« وثالت پيمان نامه مدینه»در خصوص این موضوع رجوع شود به ملاله  .4



58 / مقایسة تحلیلی نحوة انعکاس غزوه بنی قینقاع در قرآن کریم و منابع تاریخي

المهتاجرین و    بتين   کتابته »  معاهتد  بته     این  هشا  به روایت ابن اسحاق از  ابنکه  مدینه ةنام پيمان -1
  انصتار یعنتي   یهتودِ   طوایتف نتا     وجود ذکتر  با و (118-2/115: تا )ابن هشا ، بي  یاد کرد «الانصار

 ، جفنه بن ثتعل ه و بتتني شتطي ه   بني اوس، بتني ثعل ه، بني جش ، بني ساعد ، بتني حتارث، نجّار،  بني
رخان امتا متو ن رد  است.لریظه  بني و  نضير  بني ، لينلاع  بني   یعني  نامي از سته طتایفه اصلي یهود مدینه

 ،ستلاّ  انتد)ابن  نامته ستتهي  دانتتسته    یتهود را هت  در این پيمان  اصتلي ةسه طایف نگاران بعدی و سير 
(. 226 /3:  .ق1351ن کثيتر، اب ؛4/240 :تا ، بيستهيلي؛ 1/71:  1956، بلاذری ؛702-202  .ق:1353

غورد  باشد کته ابتن اسحاق در این روایت  «یهود»  رسد این امر ناشي از کاربرد واژ  عا  به نظر مي
 .اند رد طتوایف اصتلي یهود را نيس ذکر ک  نتا  لفظي،  ةلترین  است و مورخان پس از او بته

  صتلحي   به روایت علي بن ابراهي  بتن هاشت  از انعلتاد پيمتان     ق( 845ط رسي)که  موادعه یهود -2
ورود پيتام ر بتته  در غاازین روزهای لریظه  بني نضير و بني ،لينلاع بنيمتيان رستول خدا و سه طایفه 

پس از هجرت پيام ر سته طایفته    این روایت، بر بنا 1.(1/69: 1338)ط رسي، سخن دفته است  مدینه
ختدا و    یگتانگي   حضترت غن را دعتوت بته     متذکور نتسد وی غمد  و از رسالتش جویتا شتدند کته   

نامه  مانایتن پي اند. تفنتيس بتدین امر وال  غنان او در تورات غمد  و علمای  نتا   کته رسولش دانست،
بني نضتير   ،لينلاع بنيساکن مدینه یعني  یهودِ اصليِ پيتام ر سته طایفة که طرف لراردادِ نامه، یا صلح

  .است اوس و خسرج ستخني به ميان نيامد   پيمان ذکر شد  و در غن از ل ایل یهود ه   لتریظه  بني و
سن همجتواری بته دشتمني و    پيمان حُ را  نخستين درو  یهودی بودند که علي لينلاع بنيیهود 

 :.ق  1419ابتن کثيتر،   :  ؛ 2 ج تتا  يبت ابتن هشتا ،   ) شکستتند و پيمان  خصومت با مسلمانان پرداختند
کردند.   یسيانگ فتنه  به  شروع يناراحت  بدر از شدت  در جنگ  مسلمانان  بعد از پيروزیغنها  2.(3/122

 داد  هتا را بتي    و غن  را دوشسد نمود   خود در تورات  پيام ری  های ( در پاسخ، نشانه خدا )ص  رسول
را  ایشتان  کشتيدند و  غن حضترت   رخ  ختود را بته    نظامي  ، لدرت درفتن  ع رت  یجا به  لينلاع بني اما

در برابتر   ( )صپيتام ر   3.(2/706 :1372ط رسي،  ؛2/480 :.ق  1387ط ری،) کردند  جنگ  به  تشویق
                                                                                                                                        

 .110تا  87از ص  15شمار   - 1386پایيس  ،پژوهش دینی

هاشم و جاء اليهود قريظة  و الضيةير و النيضنةا..      بةن ب ةضهم  با ةا عي و يعيضةوا علةلله و ةول ا  و و قال علي بن إبراهيم بن  .1
عللله عحد من عصحا ه  لسةاي و و يةد و و  سةو  و و  عةرا. لةي السةر و العوبية  و  ليةه و و  ضهةاو و ا   ةشلي علةيهم شةهيد لة ي 

  بي ذواريهم و بسائهم و عخش عموالهم و  بن لعه قبيلة  مةضهم  با ةا علةلله حةد  لعلوا لر ول ا  ص لي حه من  في دمائهم و
 2.(69 :1338)ط رسي، 

ابتن کثيتر،    -47: 2تتا، ج  هشتا ، بتي  انتد) ابتن    لول ابن اسحاق ذکر نمود ن  این خ ر را از بسياری از مفسران و مورخا .2
 (122: 3ج  .ق،1419

 کند.  غل عمران به نلل از ابن اسحاق به این حادثه اشار  مي 13 و12ال يان در ذیل غیه  . ط رسي در مجمع 3

 ،دادنتد   ادامته   یسيت انگ فتنته   بته  نلتاع يل  بنتي   امتا یهودیتان   داری نمودند خویشتن الدامات تخری ي غنها
  مستلمان   کترد، زن   تتوهين   مستلمان   زنتي   بته   لينلاع بنياز   جواني  هجری  دو   سال  در شوال  که چنان

  نيتس او را بته    یهودیتان   ، در عتوض  را کشت  یهودی  جوان  غن  مسلمان  مردی و نمود  کمک  تلاضای
ادة غمت  1بنتا بتر اذن الهتي    ص() ختدا پس از این حادثه رسول  .(2/48 :تا يب ابن هشا ،) رساندندلتل 
اما  شدند  جنگ ةو غماد  خود رفته  های للعه  به لينلاع بني یهود شکني غنها شدند. ي به پيماندوی پاسخ

  للعته   از فتتح   ( پتس  پيتام ر )ص  و تستلي  شتدند.   و مسلمانان تاب نيتاورد   ص() ام ريپدر مواجهه با 
شکني و  ة یهودی به دليل پيمانترتيب نخستين ل يل ند و بدیناخراج کرد  از مدینه راها  غنلينلاع  بني

  غميس مدینه را ترک نمودند. زیستي مسالمت زیرپا دذاشتن لانون ه 
   کتته   متسلّ  استتبندی کلي  عادرچه دسارش ط رسي از نظر سندی لوی نيست اما در یک جم

نيتس پيمتاني داشتته استت کته منتابع        لينلتاع  بنتي از جمله  اصلي یهود مدینه ةبا سته طتایف پيام ر)ص(
 لينلتاع و  ة بنتي محاصتر . دوینتد  شان و جنگ حضترت بتا غنتان ستتخن متتي      شکني پيمان تاریخي از

تعاملات پيام ر با یهود مدینه بود. جنگ بدر  از مدینه نلطه عطف مهمي در ها کوچاندن اج اری غن
 تتوان پيتام ر و   بردن دشمنان اسلا  به لدرت و ش مسلمانان، فرصت مغتنمي برای پيارزپيروزی با و

شتان یتاری   کته ن  ،پيروزی مستلمين  درفتن از جای درس لينلاع به یهود بني غورد. یاران ایشان فراه 
 پيمان خویش با پيام ر برغمدند. درصدد نلض عهد و خداوند نس ت به مسلمانان بود،

 
 قینقاع در قرآن بنی. گزارش 2.1

مستلي  اسمي از ل ایل یهود  طور غن بهدر لر ل ل از ورود به بحث تذکر این نکته لاز  است که اولا 
م نای احتمال استت زیترا مفسترین در ایتن     شود بر تللي مي لينلاع بنيغنچه ناظر بر  برد  نشد  و ثانيا 

مناس ات پيام ر)ص( مربوط به های  دسارش ،توجه به دیددا  بخشي از مفسران بحث متفق نيستند. با
عهتد و پيمتان   مربوط بته   دسارش باشد: الف( مي در لرغن کری  شامل دو موضوع مه  لينلاع بنيبا 

 ام ريت پبتا   لينلتاع  بنتي درديتری  مربتوط بته    دتسارش  (ب .(59تتا   55)انفتال  لينلاع با پيتام ر)ص(  بني
و مورختان استلامي و    یاناومفسران اسلامي با استناد به روایات و دسارش ر .(12غل عمران: )ص()

کتری  را   از غیتات لترغن  دیگتر  شتماری  ( مفسران شتيعي ) شيعههمچنين با استناد به احادیث امامان 
 اند.  دانسته لينلاع بنيمرت ط با یهود 

 
 

                                                                                                                                        
 12غل عمران:  .1
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 ،دادنتد   ادامته   یسيت انگ فتنته   بته  نلتاع يل  بنتي   امتا یهودیتان   داری نمودند خویشتن الدامات تخری ي غنها
  مستلمان   کترد، زن   تتوهين   مستلمان   زنتي   بته   لينلاع بنياز   جواني  هجری  دو   سال  در شوال  که چنان

  نيتس او را بته    یهودیتان   ، در عتوض  را کشت  یهودی  جوان  غن  مسلمان  مردی و نمود  کمک  تلاضای
ادة غمت  1بنتا بتر اذن الهتي    ص() ختدا پس از این حادثه رسول  .(2/48 :تا يب ابن هشا ،) رساندندلتل 
اما  شدند  جنگ ةو غماد  خود رفته  های للعه  به لينلاع بني یهود شکني غنها شدند. ي به پيماندوی پاسخ

  للعته   از فتتح   ( پتس  پيتام ر )ص  و تستلي  شتدند.   و مسلمانان تاب نيتاورد   ص() ام ريپدر مواجهه با 
شکني و  ة یهودی به دليل پيمانترتيب نخستين ل يل ند و بدیناخراج کرد  از مدینه راها  غنلينلاع  بني

  غميس مدینه را ترک نمودند. زیستي مسالمت زیرپا دذاشتن لانون ه 
   کتته   متسلّ  استتبندی کلي  عادرچه دسارش ط رسي از نظر سندی لوی نيست اما در یک جم

نيتس پيمتاني داشتته استت کته منتابع        لينلتاع  بنتي از جمله  اصلي یهود مدینه ةبا سته طتایف پيام ر)ص(
 لينلتاع و  ة بنتي محاصتر . دوینتد  شان و جنگ حضترت بتا غنتان ستتخن متتي      شکني پيمان تاریخي از

تعاملات پيام ر با یهود مدینه بود. جنگ بدر  از مدینه نلطه عطف مهمي در ها کوچاندن اج اری غن
 تتوان پيتام ر و   بردن دشمنان اسلا  به لدرت و ش مسلمانان، فرصت مغتنمي برای پيارزپيروزی با و

شتان یتاری   کته ن  ،پيروزی مستلمين  درفتن از جای درس لينلاع به یهود بني غورد. یاران ایشان فراه 
 پيمان خویش با پيام ر برغمدند. درصدد نلض عهد و خداوند نس ت به مسلمانان بود،

 
 قینقاع در قرآن بنی. گزارش 2.1

مستلي  اسمي از ل ایل یهود  طور غن بهدر لر ل ل از ورود به بحث تذکر این نکته لاز  است که اولا 
م نای احتمال استت زیترا مفسترین در ایتن     شود بر تللي مي لينلاع بنيغنچه ناظر بر  برد  نشد  و ثانيا 

مناس ات پيام ر)ص( مربوط به های  دسارش ،توجه به دیددا  بخشي از مفسران بحث متفق نيستند. با
عهتد و پيمتان   مربوط بته   دسارش باشد: الف( مي در لرغن کری  شامل دو موضوع مه  لينلاع بنيبا 

 ام ريت پبتا   لينلتاع  بنتي درديتری  مربتوط بته    دتسارش  (ب .(59تتا   55)انفتال  لينلاع با پيتام ر)ص(  بني
و مورختان استلامي و    یاناومفسران اسلامي با استناد به روایات و دسارش ر .(12غل عمران: )ص()

کتری  را   از غیتات لترغن  دیگتر  شتماری  ( مفسران شتيعي ) شيعههمچنين با استناد به احادیث امامان 
 اند.  دانسته لينلاع بنيمرت ط با یهود 

 
 

                                                                                                                                        
 12غل عمران:  .1
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 ص() امبریپبا  قینقاع بنیعهد و پیمان یهود  در رابطه با گزارش قرآنالف: 
 لينلاع بنيص( و یهود ) ام ريپبه وجود پيمان ميان  با استناد به غناسلامي ان از جمله غیاتي که مفسر

ا َِّ إ»ستور  انفتال متي باشتد:      59تتا   55کنند، غیتات   صریح ميت وَّ
الدََّّ ةرََّّ  شَّ

ةشِينَّ  فةروا لهةم ِيََّّ
اِ  الََّّ عِضْةدَّ

مْ لِةة هَّ ضََّّ فَّ ْ نَّ ةةا َّ ةةويَّ لاِمََّّ نَّ فََّّ ةةمْ ويَّ هَّ ةةرََّّ   وَّ ِ مَّ
ةةهَّ مْ لِةةي  َّ هَّ هْةةدَّ ةةويَّ عَّ يَّ ضْنَّ ةةمََّّ يَّ مْ نَّ َّْ مِةةضْهَّ ةةدْ ةةشين عاهَّ ةةرِْ  ويؤمضةةوي الَّ ي الْحَّ

د ِ ةةرَّ
شَّ ةة لَّ نََّّ مِةةنْ قَّ نةةالَّ ا َّ إِمََّّ ويَّ وَّ رَّ

ََّّ 
ََّّ
ةةش ةةمْ يَّ هَّ

لََّّ عَّ ةةمْ لَّ هَّ لْفَّ ةةنْ خَّ لةةللهْبِهِةةمْ مَّ يْهِمْ عَّ إِلَّ
ْ
ابْبِةةش ةة  لَّ حِةةنََّّ  وْم  خِيابَّ  ا َّ ويَّ

إِيََّّ ةةواء  َّ 
 بعتض  بتدل  یتا  و استت  بيتان  یتا  «شدند کافر که هایي غن» ةجمل و ل لي غیة به نس ت غیه 1.«الْنائِضِين

 دروهي: »که دارد مي بيان رازی فخر(. کفار مطلق) کل از( بستند پيمان خدا رسول با که یهودیاني)
 کمتک  و بتدر  ةاتسو  ختلال  در لریظته  بنتي  عهدشتکني  به مربوط مذکور غیات معتلدند مفسرین از

 پيام ر سوی از ایشان عذر ل ول و پيام ر از عذرخواهي با بدر از پس که بود  مکه نمشرکي به ایشان
 لریظه بني ةاسو به منجر که نمودند عهد نلض دوبار  بعدها ال ته و بستند پيمان خدا رسول با مجددا 

 بته  کمتک  و بتدر  جنتگ  ختلال  در پيام ر با یهود عهدشکني به غیه این ذیل کوثر تفسير در 2.«شد
 «مرََّةٍ کُلِّ» ع ارت از: دریافت توان مي فوق غیات از که دیگر مه  ةنکت 3.است شد اشار   ن،مشرکا

  .باشد مکرر های نلض و مکرر های پيمان بيانگر تواند مي که است دفعه چند معنای به
در متواردی   غمدندمدینه به حساب مي به عنوان بخشي از جامعةکه  مدینه یهود رسدبه نظر مي

 بته  و با ایتن عتد  پای نتدی     ند ن ود غميس پای زیستي مسالمت م ني بر ه  ص() پيام ربه پيمان خود با 
به صورت لطعتي   شکني ص( تا غنجا که این پيمان) پيام ر .شدندشکني مکرر مينوعي م تلا به عهد

بست امتا  پيمان مجدد مي انغنها با غنبا پذیرش عذر  ،کردامنيت مدینه و شهروندانش را تهدید نمي
شتد و بته نتوعي     ث اتي و ناامني در مدینته متي   ها و نلض عهدها منجر به بي شکني غنجا که این پيمان

داد، بته امتر   ت مدینه متي و دول ص() پيام رو ضعف  غدرس الط به دشمن در رابطه با امنيت مدینه
کرد بلکه را مجازات ميشکن رد. این برخورد نه تنها درو  عهدکالهي برخورد شدید و کوبند  مي

به رعایت عهد و پيمتان   و غنها را ملس  شکني داشتند انذار داد که خيال عهد های دیگر را نيس درو 
                                                                                                                                        

 (55. )بدترین جانوران نسد خدا غنان هستند که کافر شدند و ابدا  ایمان نخواهند غورد؛ 58تا  55( غیات 8انفال) .1
 (56. )شکنند و را  تلوا نپيمایند مرت ه ميدا  عهد خود را در هر  کساني از غنان که با غنان عهد بستي )مانند یهود ( غن

پس چون بر غنان دست یابي چندان به تهدید و مجازات غنان پرداز که پيروانشان را پراکنتد  ستازی، باشتد کته متتذکر      
 (57. )شوند

ترسي در این صورت تو نيس با حفظ عدل و درستي، عهتد   و چنانچه از خيانتکاری دروهي )از معاهدین خود( سخت مي
 (58دارد. ) ها را نلض کن، که خدا خيانتکاران را دوست نمي نغ
 .  498 -497: 15ج (.1420) رازی .2
 .389: 4تا(، ج جعفری)بي .3

کترد. بته ایتن معنتا کته       استتن اط « مَنْ خَلْفَهُت ْ  فَشرَِّد ْبِهِ ْ» ع ارتتوان از این موضوع را مي کرد. مي
 ةکه این برخورد بلي ای دونه دهد بهشکن مي ( دستور به برخورد با درو  پيمانخداوند به پيام ر )ص

و غنها را ملس  به رعایت عهتد و پيمتان    را به خود غورد  محتمل بود هانغ شکنيعهدهایي که درو 
( ص) پيام ر ميان پيمان و علد ایجاد به مستليما  کری  لرغن ادرچه که دردد مي ملاحظه لذا 1نماید.

 بته  ايرمستتلي   دویتد  متي  ستخن  ایشان عهدشکني از که زماني اما است نکرد  اشار  مدینه یهود و
رََّّ   »ذکر نکته  .کند مي اشار  پيمان وجود ِ مَّ

هَّ مْ لِي  َّ هَّ هْدَّ ويَّ عَّ يَّ ضْنَّ عهتدهای متعتدد از    بيانگر نلتضِ « يَّ
لت ورزیتد   بسيار مهمي است که ال ته منابع تاریخي از غن اف این نکتة باشد و مي سوی یهود مدینه

 .اند یشان به یک زن مسلمان اشار  کرد به تعرض ا لينلاع صرفا  به طور خاص درمورد بني
هتا   شتکني غن  پيمتان  لينلتاع و  ر مستلي  در ارت اط با جریتان بنتي  طو که غیا لرغن کری  به در این

غن دسته از مفسرین کته پاستخ    .وجود دارد نظر ن اختلافیا خير، ميان مفسرا دسارشي غورد  است
لينلتاع در دو   د که لرغن کری  در ارت اط با بنياین مطلب هستن بهاند لائل  مث ت به پرسش فوق داد 

نفتاق موجتود در مدینته نيتس برداشتته       ةها پرد  از چهر ضمن بيان غن دسارش نکاتي را بيان نمود  و
ازجملته  )عهدشتکنان   موضتوع مهت  عهدشتکني پرداختته و     به 59-55انفال غیات  ةدر سور 2است.

 ال ته اکثر مفسرین ازجملته علامته ط اط تائي    .دارد جن نددان ناميد  است و بيان مي را بدترینِ (یهود 
طورکلي مربوط به عهدشکني یهتود بعتد    یا به لریظه و را مربوط به عهدشکني بني« افن...اما تخ»غیه 

 ال يان بته نلتل از   اما صاحب مجمع ؛(2/7: 1376جعفری، ) دانند مي ن رد بدر از شکست مشرکين در
لينلاع نازل  ة یهود بنىاین غیه دربار نویسد: مي لينلاع دانسته و الدی غن را مربوط به عهدشکني بنيو

 .(4/850: 1372ط رسي، ) درغمدبه حرکت  ها سوی غن لا  بهاس پيام ر شدن این غیه، نازل با. شد
 
 ص() امبریپبا  قینقاع بنیدرگیري یهود  در رابطه با گزارش قرآنب: 

ص( اختلاف نظر وجود ) پيام رلينلاع با  در خصوص دسارش لرغن کری  دربارة درديری یهود بني
 غیته باشتد.  شنن نسول غیات لرغن متي دارد. این اختلاف نظر ناشي از اختلاف در روایات مربوط به 

ةاد»، سور  غل عمران 12 ِ ةمْهَّ الِْ هَّ ََّ مَّ  ةضََّّ هَّ ةلله جَّ ويَّ إِلَّ ةرَّ حْشَّ ويَّ وَّ َّ بَّ بْلَّ ةفَّ وا  َّ ةرَّ فَّ ةشِينَّ  َّ
ةهْ لِلََّّ  از جملته غیتاتي  « قَّ

                                                                                                                                        
مع وحشه، کما أنّ ا لنفارفيه  فهو مع الکراهه، أی طرد متع کراهته،    نفار التشرد(، هوالمادّ )انّ الأصل الواحد في هذ   .1

. شترد،   (6/33  .التحقیق فی کلمات القرآن الکرریم مع تفرّق. )مصطفوى،  التفرّق، أی نفاریؤخذ فيه معنى  والشرد
تفرله و تشتت است از روی اضطراب و وحشت. یعنى متفرق و متشتت و مضطرب و متوحش فرما کسانى را که خلتف  

 دشمن نيس بود. ةن رد علاو  بر خط ملد  دشمن باید به فکر فروپاشي عل  ها هستند. در غن
 .13-12(: 3؛ غل عمران )58(: 8؛ انفال )56-51:  (5. مائد  )2
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کترد. بته ایتن معنتا کته       استتن اط « مَنْ خَلْفَهُت ْ  فَشرَِّد ْبِهِ ْ» ع ارتتوان از این موضوع را مي کرد. مي
 ةکه این برخورد بلي ای دونه دهد بهشکن مي ( دستور به برخورد با درو  پيمانخداوند به پيام ر )ص

و غنها را ملس  به رعایت عهتد و پيمتان    را به خود غورد  محتمل بود هانغ شکنيعهدهایي که درو 
( ص) پيام ر ميان پيمان و علد ایجاد به مستليما  کری  لرغن ادرچه که دردد مي ملاحظه لذا 1نماید.

 بته  ايرمستتلي   دویتد  متي  ستخن  ایشان عهدشکني از که زماني اما است نکرد  اشار  مدینه یهود و
رََّّ   »ذکر نکته  .کند مي اشار  پيمان وجود ِ مَّ

هَّ مْ لِي  َّ هَّ هْدَّ ويَّ عَّ يَّ ضْنَّ عهتدهای متعتدد از    بيانگر نلتضِ « يَّ
لت ورزیتد   بسيار مهمي است که ال ته منابع تاریخي از غن اف این نکتة باشد و مي سوی یهود مدینه

 .اند یشان به یک زن مسلمان اشار  کرد به تعرض ا لينلاع صرفا  به طور خاص درمورد بني
هتا   شتکني غن  پيمتان  لينلتاع و  ر مستلي  در ارت اط با جریتان بنتي  طو که غیا لرغن کری  به در این

غن دسته از مفسرین کته پاستخ    .وجود دارد نظر ن اختلافیا خير، ميان مفسرا دسارشي غورد  است
لينلتاع در دو   د که لرغن کری  در ارت اط با بنياین مطلب هستن بهاند لائل  مث ت به پرسش فوق داد 

نفتاق موجتود در مدینته نيتس برداشتته       ةها پرد  از چهر ضمن بيان غن دسارش نکاتي را بيان نمود  و
ازجملته  )عهدشتکنان   موضتوع مهت  عهدشتکني پرداختته و     به 59-55انفال غیات  ةدر سور 2است.

 ال ته اکثر مفسرین ازجملته علامته ط اط تائي    .دارد جن نددان ناميد  است و بيان مي را بدترینِ (یهود 
طورکلي مربوط به عهدشکني یهتود بعتد    یا به لریظه و را مربوط به عهدشکني بني« افن...اما تخ»غیه 

 ال يان بته نلتل از   اما صاحب مجمع ؛(2/7: 1376جعفری، ) دانند مي ن رد بدر از شکست مشرکين در
لينلاع نازل  ة یهود بنىاین غیه دربار نویسد: مي لينلاع دانسته و الدی غن را مربوط به عهدشکني بنيو

 .(4/850: 1372ط رسي، ) درغمدبه حرکت  ها سوی غن لا  بهاس پيام ر شدن این غیه، نازل با. شد
 
 ص() امبریپبا  قینقاع بنیدرگیري یهود  در رابطه با گزارش قرآنب: 

ص( اختلاف نظر وجود ) پيام رلينلاع با  در خصوص دسارش لرغن کری  دربارة درديری یهود بني
 غیته باشتد.  شنن نسول غیات لرغن متي دارد. این اختلاف نظر ناشي از اختلاف در روایات مربوط به 

ةاد»، سور  غل عمران 12 ِ ةمْهَّ الِْ هَّ ََّ مَّ  ةضََّّ هَّ ةلله جَّ ويَّ إِلَّ ةرَّ حْشَّ ويَّ وَّ َّ بَّ بْلَّ ةفَّ وا  َّ ةرَّ فَّ ةشِينَّ  َّ
ةهْ لِلََّّ  از جملته غیتاتي  « قَّ

                                                                                                                                        
مع وحشه، کما أنّ ا لنفارفيه  فهو مع الکراهه، أی طرد متع کراهته،    نفار التشرد(، هوالمادّ )انّ الأصل الواحد في هذ   .1

. شترد،   (6/33  .التحقیق فی کلمات القرآن الکرریم مع تفرّق. )مصطفوى،  التفرّق، أی نفاریؤخذ فيه معنى  والشرد
تفرله و تشتت است از روی اضطراب و وحشت. یعنى متفرق و متشتت و مضطرب و متوحش فرما کسانى را که خلتف  

 دشمن نيس بود. ةن رد علاو  بر خط ملد  دشمن باید به فکر فروپاشي عل  ها هستند. در غن
 .13-12(: 3؛ غل عمران )58(: 8؛ انفال )56-51:  (5. مائد  )2
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 از جمله نضي از مفسرابع ای دارند. سول غن دیددا  دودانهن اسلامي در مورد شان نمفسرا کهاست 
را ه  در مورد  ...«کَفرَُواسَتُغْلَ ُونَ لِلَّذِینَ لُلْ»غیه  2أنوار التنسیلبيضاوی در  و 1ال يان ط رسي در مجمع
غن را مربتوط بته زمتان عهدشتکني     لينلاع دانسته و شنن نتسول   مربوط به جریان بنياسو  بدر و ه  

 داننتد  بتا ایشتان متي   برختورد   اذن بته پيتام ر در   ایشان بعتد از جنتگ بتدر و    انگيسیِ فتنه و لينلاع بني
کته   را ي، روایات مربوط به شنن نتسول غیته  یمرحو  علامه در بحث روا (.316 /6 :1388س حاني، )

دارد  بيان مي اما غورد  ،باشد لينلاع پس از جنگ بدر مي ول غیه در ارت اط با عهدشکني بنيمؤید نس
 (.3/22 :1407ط اط ایي، ) غیه مربوط به مشرکين است که به دليل سياق،
انتد و   غیه را مربوط به جنگ بدر دانستته  نسول ایناسحاق و لتاد   ان به نلل از ابنربرخي از مفسّ

ا  بازدشتت بته مدینته و مواجهته بتا      برخي نسول غیه را مربوط به پتس از پایتان جنتگ بتدر و هنگت     
مفستران احتمتال    که هر دو دستته روایتات متورد استتنادِ     از غنجا 3اند. بيان نمود  لينلاع بنيیهودیان 

غنهتا   اند و اختلاف را نفي نکرد  لينلاع بنيران( و اسو  نظر اکثر مفسّ) غیه به اسو  بدر مربوط بودن
 لينلتاع  یا اسو  بني در حد تلویت و یا تضعيف مربوط دانستن شنن نسول غیه به اسو  بدر )روایات(

دانستتن نتسول    رساند که منصرفيما را به این نتيجه م توان دفت که جمع هر دو روایات ، مياست
بتودن   مفروض ملاله حاضر با پذیرش منصرفو  4صحيح است لينلاع بنيغیه به اسو  بدر و یا اسو  

 باشد. لينلاع مي بنيغیه به اسو  
 کته بتا   ترمي  وحدت سياسي تت علاو  بر ،یافتن مسلمانان در مدینه اکثریت و لينلاع بنيبا اخراج 

 :1386س حاني، ) شدوحدت مذه ي ه  حاصل تت  مخدوش شد  بود لينلاع بنينلض عهد از سوی 
از یک دشمن خطرناک داخلي که به لحتاظ شتناخت نلتاط     ص() حليلت رسول خدا در (.1/533

العتاملي،  ) هتایي پيتدا کترد   تتر بتود، ر   مراتب از دشمن خارجي خطرناک ضعف مسلمانان به لوت و

                                                                                                                                        
 .706، ص: 2 ج (.1372ط رسي) .1
 .7: 2 ج.  .ق(1418بيضاوى ) .2
از جمله تفسيرهای هستند که با استناد به روایات و احادیث ضمن اشتار  بته نظتر برختي از راویتان در       تفسيرهای زیر .3

باشتد. ازجملته ایتن    لينلاع متي  بر این باور هستند که غیه دربار  اسو  بني در خصوص اسو  بدرن نسول غیه ص شنخصو
 ؛26 /2  :1371رشتيدالدین مي تدى ،  ؛ 197 /1  :تتا  ستمرلندی، بتي   ؛2/604  .ق:1419، حتات   ابتن أبتي  توان بته؛   تفسيرها مي

فتيض کاشتانى،     ؛54  ق: 1416،  ستيوطى ؛ 14 /2 : .ق1419ابن کثيتر،  ؛ 3/44 : .ق1420، اندلسى ؛2/705 : 1372ط رسى، 
 .1/363 :  .ق1412سيد بن لطب،  ؛2/18 ق:   1424مغنيه،   ؛1/328 :  .ق1419ابن عجي ه،  ؛1/141 :  .ق1418

را بتا  لينلتاع   مربتوط داشتتن روایتات بته اتسو  بنتي       را با ع ارت)لتال( و  بدر ةبه اسوبرخي روایات مربوط داشتن غیه . 4
لينلتاع و ع تارت )ليتل( را بترای اتسو          و درو  دیگر به عکس ع ارت )لال( را برای بنيع ارت)ليل( بيان کردغوردن 

 اند. بدر غورد 

الذکر بته شترح ذیتل     فوق نکات لرغني بردرفته از غیات فوق های بررسيبا توجه به  (.3/54: 1426
 باشد:مي

اهتل   و کفتار اجاز  دادند )اعت  از مشترکين    خداوند به پيام ر )ص( در بستن پيمان با کفار .1
 .(کتاب

ع تارت ینلضتون فتي کتل متر  بيتانگر       ) پيمان بست مجددا  توان يمنلض عهد  در صورت .2
 مکرر است(. یعهدها

عنتوان   خداونتد از ایشتان بته   استت ) اصول انساني  برخلاف شکني يمانپتذکر این نکته که  .3
 (.کند يمبدترین موجودات یاد 

 .ایشان را فراه  کرد شکني يمانپاهل کتاب زمينه  ت يين این نکته که کفرِ .4
 يعهدشتکن که دیگتران هتوس    یا دونه بهبا ایشان  و ن رد شکنان يمانپبه  يرید سخت اجازة .5

 .ها نيس به وحشت افتند غن يانو حامنکنند 
 رواني و روحي عدبُ در بایستي نظامي عدبُ در ها غن شکست بر علاو  شکنان پيمان با برخورد .6

 .بکوبد ه  در را ایشان نيس
 .دشمن بایستي پيمان را لغو کرد شکني يمانپخوف از  در صورت .7
 .لغو پيمان باید با اعلا  ل لي صورت پذیرد .8
 1.کل است يو فرماندهامر  تشخيصِ خيانتِ دشمن با وليّ یيدِتن .9

 .را دوست ندارد کاری يانتخخداوند هيچ  .10
؛ ارجاع عامل اصتلي شکستت   شونددر برابر خداوند موفق  توانند ينم کاران يانتخ دا  يچه .11

 عهدشکنان به خداوند.
از دستت  تجميع توان برای ملابله با دشمن تا جایي که دشمن از تترس، جستارت حملته را     .12

 .بدهد
 .مسلمانان باید برای تجهيس سپا  اسلا  انفاق کنند .13

                                                                                                                                        
ً      عي إذا خفت يا مح ةد مةن خيابة  قةوم ب ضةي و خطاب غیه شریفه به پيام ر اکر  )ص( است: . 1 وْم  خِيابَّ نََّّ مِنْ قَّ نالَّ ا  َّ وَّ إِمََّّ

لةةلله ب ةةضهم ميقةةاع و عهةةد ةةيْهِمْ عَّ  إِلَّ
ْ

ابْبِةةش ةةواء  عي لةةابنع العهةةد معهةةم   ةةا بنيةةوط و د. مةةا شةةرتت لهةةم. لفعةةوي عبةةت و إيةةاهم   لَّ َّ 
بةش: إلنةاء النبةر إلةلله مةن و يعل ةه  و الحاصةه عبةه عمةرط  ةبحابه عي يفعةه  مسفوي ن لي بنع العهد  و النياب : بنع العهد. و الضَّ

حِةنََّّ الْنةائِضِينَّ عي يعةرط بةا  ي مقل ا لعلوا. و عي و يبدعهم  نفال قبه ع  ا َّ و يَّ
ي يعل هةم بنةع العهةد لةمو يضسةن إلةلله البةدو إِيََّّ

)ست سواری   عي هشط الآي  بزلت لي  ضي قيضنا.. و   وجبها  او الضبيَّ )ص( إلةيهم و قةا لهم -عن الواقدي -العهود  و لي ال ج ع
 (  3/293: 1406نجفي،
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الذکر بته شترح ذیتل     فوق نکات لرغني بردرفته از غیات فوق های بررسيبا توجه به  (.3/54: 1426
 باشد:مي

اهتل   و کفتار اجاز  دادند )اعت  از مشترکين    خداوند به پيام ر )ص( در بستن پيمان با کفار .1
 .(کتاب

ع تارت ینلضتون فتي کتل متر  بيتانگر       ) پيمان بست مجددا  توان يمنلض عهد  در صورت .2
 مکرر است(. یعهدها

عنتوان   خداونتد از ایشتان بته   استت ) اصول انساني  برخلاف شکني يمانپتذکر این نکته که  .3
 (.کند يمبدترین موجودات یاد 

 .ایشان را فراه  کرد شکني يمانپاهل کتاب زمينه  ت يين این نکته که کفرِ .4
 يعهدشتکن که دیگتران هتوس    یا دونه بهبا ایشان  و ن رد شکنان يمانپبه  يرید سخت اجازة .5

 .ها نيس به وحشت افتند غن يانو حامنکنند 
 رواني و روحي عدبُ در بایستي نظامي عدبُ در ها غن شکست بر علاو  شکنان پيمان با برخورد .6

 .بکوبد ه  در را ایشان نيس
 .دشمن بایستي پيمان را لغو کرد شکني يمانپخوف از  در صورت .7
 .لغو پيمان باید با اعلا  ل لي صورت پذیرد .8
 1.کل است يو فرماندهامر  تشخيصِ خيانتِ دشمن با وليّ یيدِتن .9

 .را دوست ندارد کاری يانتخخداوند هيچ  .10
؛ ارجاع عامل اصتلي شکستت   شونددر برابر خداوند موفق  توانند ينم کاران يانتخ دا  يچه .11

 عهدشکنان به خداوند.
از دستت  تجميع توان برای ملابله با دشمن تا جایي که دشمن از تترس، جستارت حملته را     .12

 .بدهد
 .مسلمانان باید برای تجهيس سپا  اسلا  انفاق کنند .13

                                                                                                                                        
ً      عي إذا خفت يا مح ةد مةن خيابة  قةوم ب ضةي و خطاب غیه شریفه به پيام ر اکر  )ص( است: . 1 وْم  خِيابَّ نََّّ مِنْ قَّ نالَّ ا  َّ وَّ إِمََّّ

لةةلله ب ةةضهم ميقةةاع و عهةةد ةةيْهِمْ عَّ  إِلَّ
ْ

ابْبِةةش ةةواء  عي لةةابنع العهةةد معهةةم   ةةا بنيةةوط و د. مةةا شةةرتت لهةةم. لفعةةوي عبةةت و إيةةاهم   لَّ َّ 
بةش: إلنةاء النبةر إلةلله مةن و يعل ةه  و الحاصةه عبةه عمةرط  ةبحابه عي يفعةه  مسفوي ن لي بنع العهد  و النياب : بنع العهد. و الضَّ

حِةنََّّ الْنةائِضِينَّ عي يعةرط بةا  ي مقل ا لعلوا. و عي و يبدعهم  نفال قبه ع  ا َّ و يَّ
ي يعل هةم بنةع العهةد لةمو يضسةن إلةلله البةدو إِيََّّ

)ست سواری   عي هشط الآي  بزلت لي  ضي قيضنا.. و   وجبها  او الضبيَّ )ص( إلةيهم و قةا لهم -عن الواقدي -العهود  و لي ال ج ع
 (  3/293: 1406نجفي،



64 / مقایسة تحلیلی نحوة انعکاس غزوه بنی قینقاع در قرآن کریم و منابع تاریخي

 در منابع منتخب قینقاع بنی. گزارش غزوه 2.2
ص( در متتون  ) ام ريت پشود که انعکاس تاریخ استلا  و ستير     ديتنکدر ابتدای این بحث لاز  است 

کته   باشتد  يمدسینشي از حوادث غن ایا  و اجسایي پراکند  از مجموعه کلان تاریخ اسلا   تاریخيْ
منتابع اصتلي تتاریخ     متنسفانه محتوای تاریخ اسلا  و سير  ن وی للمداد کرد. را همة ها غن توان ينم

 را  يعلمغازی والدی، ط لات ابن سعد، سير  ابن هشا ، تاریخ ط ری و دیگر منابع  اسلا  همچون
که به نظر بعدها زمينه امتيازاتي  ،تياهم يب و دا  تياهم ک و  يئجسپرداختن به بسياری از حوادث 

اندک به تحليل اوضاع سياستي، اجتمتاعي و التصتادی عصتر ن توی       ایو اشار  ساخت يمرا فراه  
سازی برای که ال ته حاصل روایت راویان پيشين بود  افتخار  ها غن یها دسارشی و عمد  اند کرد 

اشخاص و ل ایل بود  و ناظر بر ارائه تصویری روشن از حيات سياسي، اجتماعي و التصادی جامعته  
 .ستيناسلامي 

دترى   بدر احستاس کترد غنتان لصتد فتنته     اسو  که پس از  )ص(به روایت والدى، رسول خدا 
غنچه بتر لتریش رفتته، بتر ستر       بسا چهدارند؛ فراهمشان غورد  از ایشان خواست تا اسلا  را بپذیرند 

 هستتي  « بنتى الحترب  »اى، متا   اى جاهل به ن رد دردير شد  دفتند که تو با عد  لينلاع بنىغنان بياید. 
نشستته بتود،    لينلتاع  بنتى بار نيس زنى که همسر یکى از انصار بود در بازار  یک. (176: 1409والدی،)

. بر سر این ماجرا یک یهودى و یک مستلمان  فردى یهودى پایين پيراهن وى را به بالا سنجاق کرد
 .(2/48 :تا يب هشا ، ابن) شدندکشته 

پيام راکر  . بودتر  ترس از یک خيانت بسرگ وموجبدرى یهود  نشانگر غااز فتنه اتاین الدام
امتا   بته برختورد شتدید نظتامي نکشتد      لينلاع بنينمود تا کار  پيش از این تما  سعي خود را )ص( تا

متانت پيام ر را به حستاب ضتعف رستول     ص ر و، محاس ه مخرب ءهمچنان در یک سودویي یهود 
لة تترس  ئمست تت  که درست پس از بدر نازل شد  تت لاى از سورة انفا غیهتا این که  دذاشت. مي خدا

ایتن امتر    (.58انفتال:  ) کترد غشتکار   انرا دربارة غنت  )ص(از خيانت را مطرح و تکليف رسول خدا 
 :1418ابتن ستعد،    -1/177 :1409والتدی،  ) بترود به سراغ این طایفه  )ص(تا رسول خدا  س ب شد

که پذیرفتند تا هتر   لينلاع پانسد  روز در محاصر  بود تا غن بنى ةللع. (1/309 :1417بلاذری،  -1/29
فرمتود تتا غنتان را     )ص(حک  کند، بپذیرند. یهودیان تسلي  شدند و رسول  )ص(غنچه رسول خدا 

 ستال  ةلعتد  یذو در روز غاازین ما   غاازشد در نيمه شوال  د کنند. حادثة مسبور در روز شن هدربن
 خسرج بود. در ایتن لحظته مستلمانان    مانيپ ه لينلاع در جاهليت  دو  هجرت پایان یافت. طایفة بنى

بتى منتافق   بن اُ ع داللهمؤمن، به خاطر اسلا ، از هر پيمانى که در جاهليت داشتند دست کشيدند اما 
اش  ص( اعتراض کرد  و دفت که اینان چلدر در جاهليتت بته او و طایفته   خدا )خسرجى به رسول 

به بند کشيدن غنان به این معنى تللى شد  بود که رسول ختدا )ص( لصتد    دروالعاند.  خدمت کرد 
کترد. طایفتة    لينلاع بنىحک  به اخراج ابن ابي،  ع داللهبا وساطت  غن حضرت ها را دارد. کشتن غن

که ميانشان با مسلمانان حتى یک تير انداخته شود از مدینه رفتنتد و ملتدار فراوانتى     لينلاع بدون غن
 شتد یهود بود منمور اختراج غنتان    مانيپ ه بن صامت که خود  ع اد سلاح از خود بر جاى نهادند. 

منافق او را توبيخ کرد اما ع اد  دفت: که ولتى شما  ابن ابيِ ع دالله 1(.179-1/177 :1409والدی، )
بتا شتما بيتسارى     يمتان يپ هت  با رسول خدا )ص( دادید من نتسد غن حضترت رفتت  و از     جنگ اعلان

و استلا    شد   ددردون ها دلجست ، او افسود: یا اباالح اب! تغيرّت الللوب و مَحىَ الاسلا ُ العهوَد؛ 
تللى غن بتود کته رستول     یهررو به 2.(179-1/177 :1409الدی، واست )ها را محو کرد  غن پيمان

 داد  لترار بن ابى مورد عفو  ع داللهخسرج و اصرار  يمانيپ ه  خاطر بهخدا )ص( این طایفة یهود را 
شا  ترک کرد. غنتان   یسو بهبدین ترتيب از سه درو  یهودى مدینه، یک درو ، غن شهر را  است.

دسارشى از ایشان بته   غن از  پسو ( 2/29 :1418ابن سعد، ) کردندسکونت  3در منطلة اذرعات شا 
بته متوارد    لينلتاع  بنتي های منابع منتخب تاریخي در ارت اط با اتسو   در بررسي دسارش دست نيامد.

 از: اند ع ارتکني  که مشترکي برخورد مي
 ،شکني ایشان بعد از بدر پيمان .1
 ،ها از سوی خداوند انداختن ترس به دل غن .2
 ،لينلاع بنيديری از مجازات سخت  منافلين( در پيش ةدخالت ابن ابي )سرکرد .3
 ،حک  رسول خدا از مدینه به لينلاع بنيکوچاندن  .4
ديتری ایشتان در    و موضتع  لينلتاع  بنتي بته خيانتت   « و اما تختافن... »مربوط دانستن نسول غیه  .5

 ،هایشان للعه
ابتتن  —180 تتتا 1/176: 1409دی، والتت) پيتتام رابتتي از زبتتان  ابتتن و لينلتتاع بنتتيشتتدن  لعنتتت .6

 تتا  479 :2 ج  .ق، 1387ط تری،  —48 و 2/47 : تا بيابن هشا ،  —22 و 2/21 : 1418سعد،
482.) 

 

                                                                                                                                        
دانست که ال ته نادرستت  « ع ادة بن ثابت»ابن اسحاق غیاتى از سورة مائد  را که غخرین سورة نازل شد  است دربارة  .1

 اند. دهد که سير  نویسان، به صرف تشابه صورى یک غیه با یک والعه، غیه را مرت ط با غن دانسته است و نشان مى
دانست که ال ته نادرستت  « ع اد  بن ثابت»رة نازل شد  است دربارة . ابن اسحاق غیاتى از سورة مائد  را که غخرین سو2

 اند. دهد که سير  نویسان، به صرف تشابه صورى یک غیه با یک والعه، غیه را مرت ط با غن دانسته است و نشان مى
 است.« درعا»این منطله اکنون در سوریه در نسدیکى شهر  . 3
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به بند کشيدن غنان به این معنى تللى شد  بود که رسول ختدا )ص( لصتد    دروالعاند.  خدمت کرد 
کترد. طایفتة    لينلاع بنىحک  به اخراج ابن ابي،  ع داللهبا وساطت  غن حضرت ها را دارد. کشتن غن

که ميانشان با مسلمانان حتى یک تير انداخته شود از مدینه رفتنتد و ملتدار فراوانتى     لينلاع بدون غن
 شتد یهود بود منمور اختراج غنتان    مانيپ ه بن صامت که خود  ع اد سلاح از خود بر جاى نهادند. 

منافق او را توبيخ کرد اما ع اد  دفت: که ولتى شما  ابن ابيِ ع دالله 1(.179-1/177 :1409والدی، )
بتا شتما بيتسارى     يمتان يپ هت  با رسول خدا )ص( دادید من نتسد غن حضترت رفتت  و از     جنگ اعلان

و استلا    شد   ددردون ها دلجست ، او افسود: یا اباالح اب! تغيرّت الللوب و مَحىَ الاسلا ُ العهوَد؛ 
تللى غن بتود کته رستول     یهررو به 2.(179-1/177 :1409الدی، واست )ها را محو کرد  غن پيمان

 داد  لترار بن ابى مورد عفو  ع داللهخسرج و اصرار  يمانيپ ه  خاطر بهخدا )ص( این طایفة یهود را 
شا  ترک کرد. غنتان   یسو بهبدین ترتيب از سه درو  یهودى مدینه، یک درو ، غن شهر را  است.

دسارشى از ایشان بته   غن از  پسو ( 2/29 :1418ابن سعد، ) کردندسکونت  3در منطلة اذرعات شا 
بته متوارد    لينلتاع  بنتي های منابع منتخب تاریخي در ارت اط با اتسو   در بررسي دسارش دست نيامد.

 از: اند ع ارتکني  که مشترکي برخورد مي
 ،شکني ایشان بعد از بدر پيمان .1
 ،ها از سوی خداوند انداختن ترس به دل غن .2
 ،لينلاع بنيديری از مجازات سخت  منافلين( در پيش ةدخالت ابن ابي )سرکرد .3
 ،حک  رسول خدا از مدینه به لينلاع بنيکوچاندن  .4
ديتری ایشتان در    و موضتع  لينلتاع  بنتي بته خيانتت   « و اما تختافن... »مربوط دانستن نسول غیه  .5

 ،هایشان للعه
ابتتن  —180 تتتا 1/176: 1409دی، والتت) پيتتام رابتتي از زبتتان  ابتتن و لينلتتاع بنتتيشتتدن  لعنتتت .6

 تتا  479 :2 ج  .ق، 1387ط تری،  —48 و 2/47 : تا بيابن هشا ،  —22 و 2/21 : 1418سعد،
482.) 

 

                                                                                                                                        
دانست که ال ته نادرستت  « ع ادة بن ثابت»ابن اسحاق غیاتى از سورة مائد  را که غخرین سورة نازل شد  است دربارة  .1

 اند. دهد که سير  نویسان، به صرف تشابه صورى یک غیه با یک والعه، غیه را مرت ط با غن دانسته است و نشان مى
دانست که ال ته نادرستت  « ع اد  بن ثابت»رة نازل شد  است دربارة . ابن اسحاق غیاتى از سورة مائد  را که غخرین سو2

 اند. دهد که سير  نویسان، به صرف تشابه صورى یک غیه با یک والعه، غیه را مرت ط با غن دانسته است و نشان مى
 است.« درعا»این منطله اکنون در سوریه در نسدیکى شهر  . 3
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 قینقاع بنیهاي اختصاصی منابع منتخب تاریخی در ارتباط با غزوه گزارش .2.2.1
 مغازي واقدي

 ،. وجود پيمان ميان یهود و پيام ر1
 ،داند شکني را، حسادت ایشان مي اصلي در پيمان. بيان روایتي که عامل 2
 ،به اسلا ، از سوی پيام ر بعد از بدر لينلاع بني. دعوت 3
 ،هایشان به جنگ با پيام ر با موضع درفتن در للعه لينلاع بني. تصمي  4
 ،(180-1/176 :1409والدی،) . تخميس انائ  از سوی پيام ر5

 
 سعد ابن طبقات

و مستلمانان ارائته    بتا پيتام ر   لينلتاع  بنتي سعد در کتاب خود دسارش مفصتلي از درديتری یهتود     ابن
 موارد ذیل است: ةدربرديرند لينلاع بني ةهای اختصاصي او از اسو دهد. دسارش مي

 ،شکن یهود که با رسول خدا وارد جنگ شدند . اولين درو  پيمان1
 ،حک  رسول خدا شدن یهود به . تسلي 2

 ،توسط پيام ر ل ل از تلسي  انائ  لينلاع بنيزر   2کمان و  3. برداشتن 3

 (.22-2/21: 1418ابن سعد،) ها انيمت . تخميس بلية4
 
 ابن هشام ةسیر

ابن هشا  در ستير  ختود کته بردرفتته از مطالتب ابتن استحاق استت در خصتوص درديتری یهتود            
 کند.با پيام ر اختصاصا  به موارد زیر اشار  مي لينلاع بني

 ،دعوت ایشان به اسلا  از سوی حضرت محمد )ص( .1
 ،عهدشکني یهود و تعرض به حيثيت یک زن مسلمان از سوی ایشان .2
 ،عمران پس از تهدید یهود به جنگ غل 13و  12نسول غیات  .3
-2/47: تا بي)ابن هشا ،  بين اُمائد  در ارت اط با رفتار منافلانه اب ةسور 52و  51نسول غیات  .4

48.) 

 
 طبريتاریخ 

هتایش  نظر زماني نس ت به منابع منتخب دیگر متنخر است عمد  دسارش از که اینط ری با توجه به 
 .(482-2/479: 1387ط ری، ) استمتنثر از منابع ل لي ازجمله مغازی والدی  لينلاع بنيدربار  

 منتخب و منابع موارد مشترک میان قرآن. 2.2.2
 لينلاع بني شکني يمانپ های لرغن و منابع منتخب نکات مشترک شامل:در بررسي و ملایسه دسارش

عتذاب غخرتتي بته ایشتان، مربتوط       ةمدینه، وعد از لينلاع بنيکوچاندن  اساس روایات تفسيری(بر)
ستخت بتا    تصتمي  بته برختورد   و  لينلتاع  بنتي عهدشتکني یهتود    بته  .اما تخافن من لو  دانستن غیه و

 شد  است. های من ع منتخب بدان اشار باشد که ه  در لرغن و ه  در دسارش مي شکنان يمانپ
 

 .قینقاع بنیغزوه  دربارهن و منابع منتخب : موارد مشترک قرآ1جدول شماره 

مغازی  لرغن محتوای دسارش
 والدی

ط لات 
 سعد ابن

سير  
 هشا  ابن

تاریخ 
 ط ری

 شکني یهود. پيمان
 

 مدینه. از لينلاع بنيکوچاندن 
 

 عذاب غخرتي به ایشان. ةوعد
 

 «..اما تخافن من لو . و»مربوط دانستن غیه 
به  ا بر برخي روایات و نه تصریح غیهبن

 .لينلاع بنيعهدشکني یهود 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تخبموارد تفاوت قرآن با منابع من. 2.2.3

تنمل است. منتابع منتختب در    های لرغن با منابع منتخب این نکات لابلدسارش در بررسي و ملایسة
یتک الگتوی    های لرغن م تني بر اما دسارش کرد   عمدتا  به حوادث جاری اشار  لينلاع بنيموضوع 

ارائه یک الگوی کامل برای مسلمانان در برخورد بتا   درصددخاص که همان الگوی نگرشي است 
صتورت مصتدالي ورود    در این موضتوع بته   باشد. لرغن یهود عهدشکن و منافق مي دشمنان ازجمله 

که مسلمانان در هر زمان و مکان دیگری که با  کند بلکه یک حک  کلي و کامل را ت يين کرد  نمي
هتا استتفاد     وانند از راهکار لترغن بترای مواجهته بتا غن    با خود مواجه شدند بت متعاهدینِ عهدشکنيِ

 کته در لترغن کتری  موردعنایتت لترار      را توان نکات شاخصتي بندی کلي مي نمایند. در یک جمع
 به شرح ذیل بيان کرد: درفته است

 باشد. مي لينلاع بنيی غیه به عهدشکني یهود ازجمله نکات لرغني با فرض ل ول تسرّ
 تصریح ندارد. لينلاع بنيغیه مذکور با عهدشکني  لرغن کری  به ارت اط .1
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 منتخب و منابع موارد مشترک میان قرآن. 2.2.2
 لينلاع بني شکني يمانپ های لرغن و منابع منتخب نکات مشترک شامل:در بررسي و ملایسه دسارش

عتذاب غخرتتي بته ایشتان، مربتوط       ةمدینه، وعد از لينلاع بنيکوچاندن  اساس روایات تفسيری(بر)
ستخت بتا    تصتمي  بته برختورد   و  لينلتاع  بنتي عهدشتکني یهتود    بته  .اما تخافن من لو  دانستن غیه و

 شد  است. های من ع منتخب بدان اشار باشد که ه  در لرغن و ه  در دسارش مي شکنان يمانپ
 

 .قینقاع بنیغزوه  دربارهن و منابع منتخب : موارد مشترک قرآ1جدول شماره 

مغازی  لرغن محتوای دسارش
 والدی

ط لات 
 سعد ابن

سير  
 هشا  ابن

تاریخ 
 ط ری

 شکني یهود. پيمان
 

 مدینه. از لينلاع بنيکوچاندن 
 

 عذاب غخرتي به ایشان. ةوعد
 

 «..اما تخافن من لو . و»مربوط دانستن غیه 
به  ا بر برخي روایات و نه تصریح غیهبن

 .لينلاع بنيعهدشکني یهود 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تخبموارد تفاوت قرآن با منابع من. 2.2.3

تنمل است. منتابع منتختب در    های لرغن با منابع منتخب این نکات لابلدسارش در بررسي و ملایسة
یتک الگتوی    های لرغن م تني بر اما دسارش کرد   عمدتا  به حوادث جاری اشار  لينلاع بنيموضوع 

ارائه یک الگوی کامل برای مسلمانان در برخورد بتا   درصددخاص که همان الگوی نگرشي است 
صتورت مصتدالي ورود    در این موضتوع بته   باشد. لرغن یهود عهدشکن و منافق مي دشمنان ازجمله 

که مسلمانان در هر زمان و مکان دیگری که با  کند بلکه یک حک  کلي و کامل را ت يين کرد  نمي
هتا استتفاد     وانند از راهکار لترغن بترای مواجهته بتا غن    با خود مواجه شدند بت متعاهدینِ عهدشکنيِ

 کته در لترغن کتری  موردعنایتت لترار      را توان نکات شاخصتي بندی کلي مي نمایند. در یک جمع
 به شرح ذیل بيان کرد: درفته است

 باشد. مي لينلاع بنيی غیه به عهدشکني یهود ازجمله نکات لرغني با فرض ل ول تسرّ
 تصریح ندارد. لينلاع بنيغیه مذکور با عهدشکني  لرغن کری  به ارت اط .1
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شکن کته نکتات غن در بختش نکتات لرغنتي       ارائه الگوی کامل برای ال ه بر دشمن پيمان .2
 غورد  شد.

 کند. سرزنش مياز هرکس که سر بسند  را عهدشکني لرغن خيانت و .3

 مسلمين برای تجهيس سپا  اسلا . ضرورت انفاق  دادن لرغن کری  به توجه .4
 داند. شکني ایشان مي لرغن کفر اهل کتاب را دليل پيمان .5

های لرغن کری  در موضوع عهدشتکني   شود که دسارش الذکر روشن مي با توجه به موارد فوق
باشتد لتذا    متي  الگتوی نگرشتي(  ) لترغن نيس مانند سایر غیات لرغن کری  معطوف به اهداف هدایتي 

هتای   بتردن از اشتخاص یتا دترو      منابع تاریخي، بتدون نتا    های دسارشبرخلاف  لرغن کری  غیات
بترداری از   شکني پرداخته و بتا پترد    به اصل موضوع پيمان الگوی نگارشي و پردازشي() عهدشکن

شتکني در باورهتای    یتابي دليتل پيمتان    ریشه و« بدترین موجودات»شکن با عنوان  ماهيت افراد پيمان
دلایل غن  نما از عهدشکني و یک تابلوی تما  ،باشد ميحليلت  که همان کفر به ،عليدتي اشخاص

اعتلا    پيمتان و  با برحذر داشتن مستلمانان از خيانتت در عهتد و    ،عرضه کرد  است. از سوی دیگر
ایتن همتان    برداری را نمود  استت و  بيساری خداوند از خائنين، از ظرفيت هدایتي تاریخ کمال بهر 

 ضترورت انفتاق    دادن به توجهبا  علاو  به شود. مشاهد  مي ندرت ن بهدر ميان مورخا چيسی است که
دهتد کته اعتلا      شکنان، به این نکتته توجته متي    مسلمين برای تجهيس سپا  اسلا  در برخورد با پيمان

جان، برای جهاد با مال  کافي نيست بلکه باید علاو  بر جهاد با شکنان پيمان شکني و بيساری از پيمان
 ه  غماد  بود.

 
 .قینقاع بنیغزوه  دربارهن و منابع منتخب آ: موارد تفاوت قر2شماره جدول 

مغازی  لرغن محتوای دسارش
 والدی

ط لات 
 سعد ابن

سير  
 هشا  ابن

تاریخ 
 ط ری

 عهدشکنيعد  تصریح غیه مذکور با 
 لينلاع بني

 
 لينلاع بني عهدشکني وخيانت 

 
مسلمين برای تجهيس  ضرورت انفاق

 یهود عليهسپا  اسلا  
 

 شکني پيماندليل  لينلاع بني کفر اهل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------ 
 
 

------ 

 
------ 

 
 

------ 

------ 
 
 

------ 

 
------ 

 
 

------ 

-------- 
 
 

------ 

 
------ 

 
 

------ 

------ 
 
 
 

 
------ 

 
 

------ 

قینقاع بنیص( با یهود ) پیامبرمواجهه  ةدربارن و منابع منتخب : گزارش قرآ3جدول شماره   
 موضوع کلی قرآن مغازي واقدي سعد طبقات ابن سیره ابن هشام تاریخ طبري

تصتتتتریح بتتتته  
 شتتتکني پيمتتتان
و  لينلتتتاع بنتتتي

مربوط دانستتن  
 امتتتتا و» غیتتتته

بتتته  «تختتتافنّ...
جریتتتتتتتتتتتتان 

 لينلاع بني

تصتتتتتتتریح بتتتتتتته 
شتتتتتتکني  پيمتتتتتتان

و مربتوط   لينلاع بني
 امتتا و» یتتهغدانستتتن 
به جریتان   «تخافنّ...

 لينلاع بني

تصتتتتتتتریح بتتتتتتته  
 شتتتتتتکني پيمتتتتتتان

و مربتوط   لينلتاع  بني
 امتتا و» غیتتهدانستتتن 
بته جریتان    «تخافنّ...

 لينلاع بني

تصتتتتتریح بتتتتتته  
 شتتتتکني پيمتتتتان
و  لينلتتتتتاع بنتتتتي 

مربتتتوط دانستتتتن 
 امتتتتتتا و» غیتتتتتته

بتتتته  «...تختتتتافن
 لينلاع بنيجریان 

اشار  به نلتض  
عهتتد از ستتوی 

وجتتتود  یهتتتود
پيمتتتتان بتتتتين  
پيتتام ر و یهتتود 

 يتتتتتتتتتتدتنیرا 
 کند مي

 پيمان وجود -1

 حسادت یهود حسادت یهود حسادت یهود حسادت یهود

حستتتتتتادت و 
کفتتر ناشتتي از  

 غن

علتتتتتتتتتتتتت  -2
 شکني پيمان

خيانتتتتتتتتتتتتت 
 و لينلتتتاع بنتتتي

شتتتکني  پيمتتتان
 ایشان

 عهدشتتکني یهتتود و
تعتترض بتته حيثيتتت  
یک زن مستلمان از  

 سوی ایشان

 لينلتاع  بنتي سرکشي 
بعتتتتد از پيتتتتروزی  

 مسلمانان در بدر

 لينلاع بنيتصمي  
به جنگ با پيتام ر  

دتترفتن  موضتتع بتتا
 هایشان در للعه

 

خيانت به عهتد  
و پيمتتتتتتتتتتان 

استتتتتتتتتاس  بر
ت روایتتتتتتتتتتت

 تفسيری

دليل برختورد   -3
 پيام ر با ایشان

تصتتتتمي  بتتتته  
مجازات اعتدا   

 لينلتاع  بنيبرای 
ممانعتتتتتتتتت  و

بتتي از ایتتن اُ ابتتن
نهایتتتتا  و  کتتتار

اختتتتتتتتتتتتراج 
از  لينلتتتاع بنتتتي
 مدینه

اختتتراج ایشتتتان از  
حکتتت   مدینتتته بتتته 

 خدا رسول

شتتدن یهتتود   تستتلي 
 ختدا حک  رستول   به
ایشان از  کوچاندن و

 سوی رسول خدا
 

کوچانتتتتتتتتتتتدن 
 از لينلتتتتاع بنتتتتي

حکتت   مدینتته بتته 
 رسول خدا

رستتد  نظتتر متتي
تتتتتتوان  متتتتتي

ع تتتتتتتتتتتارت 
را « تحشتتترون»

بتته همتتين معنتتا 
درفتتتت کتتته   
منظور از حشر 
کوچانتتتتتتتدن 

 در لينلتتاع بنتتي
ستتتوق  دنيتتتا و

بته   دادن ایشان
جهتتتتتتتتن  در 

 .ستاغخرت 

 ستتتتتتتترانجا  -4
 لينلاع بني

 
 گیري نتیجه

با توجه  لينلاع بنيدر خصوص اسو   منابع تاریخي منتخبهای لرغن و در بررسي و ملایسه دسارش
 پرداختته و  ایتن موضتوع  به دو الگوی نگرشي و پردازشي  چهارچوبدر  کهبه دیددا  لران کری  

 هتایي  تفاوت، تشابهات و اند کرد   اشار با رویکردی دسارشي به این حادثه  صرفا منابع تاریخي که 
تصتمي  بته   روایات تفستيری( و   براساس) لينلاع بني شکني يمانپ نکات مشترک شامل: وجود دارد.
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قینقاع بنیص( با یهود ) پیامبرمواجهه  ةدربارن و منابع منتخب : گزارش قرآ3جدول شماره   
 موضوع کلی قرآن مغازي واقدي سعد طبقات ابن سیره ابن هشام تاریخ طبري

تصتتتتریح بتتتته  
 شتتتکني پيمتتتان
و  لينلتتتاع بنتتتي

مربوط دانستتن  
 امتتتتا و» غیتتتته

بتتته  «تختتتافنّ...
جریتتتتتتتتتتتتان 

 لينلاع بني

تصتتتتتتتریح بتتتتتتته 
شتتتتتتکني  پيمتتتتتتان

و مربتوط   لينلاع بني
 امتتا و» یتتهغدانستتتن 
به جریتان   «تخافنّ...

 لينلاع بني

تصتتتتتتتریح بتتتتتتته  
 شتتتتتتکني پيمتتتتتتان

و مربتوط   لينلتاع  بني
 امتتا و» غیتتهدانستتتن 
بته جریتان    «تخافنّ...

 لينلاع بني

تصتتتتتریح بتتتتتته  
 شتتتتکني پيمتتتتان
و  لينلتتتتتاع بنتتتتي 

مربتتتوط دانستتتتن 
 امتتتتتتا و» غیتتتتتته

بتتتته  «...تختتتتافن
 لينلاع بنيجریان 

اشار  به نلتض  
عهتتد از ستتوی 

وجتتتود  یهتتتود
پيمتتتتان بتتتتين  
پيتتام ر و یهتتود 

 يتتتتتتتتتتدتنیرا 
 کند مي

 پيمان وجود -1

 حسادت یهود حسادت یهود حسادت یهود حسادت یهود

حستتتتتتادت و 
کفتتر ناشتتي از  

 غن

علتتتتتتتتتتتتت  -2
 شکني پيمان

خيانتتتتتتتتتتتتت 
 و لينلتتتاع بنتتتي

شتتتکني  پيمتتتان
 ایشان

 عهدشتتکني یهتتود و
تعتترض بتته حيثيتتت  
یک زن مستلمان از  

 سوی ایشان

 لينلتاع  بنتي سرکشي 
بعتتتتد از پيتتتتروزی  

 مسلمانان در بدر

 لينلاع بنيتصمي  
به جنگ با پيتام ر  

دتترفتن  موضتتع بتتا
 هایشان در للعه

 

خيانت به عهتد  
و پيمتتتتتتتتتتان 

استتتتتتتتتاس  بر
ت روایتتتتتتتتتتت

 تفسيری

دليل برختورد   -3
 پيام ر با ایشان

تصتتتتمي  بتتتته  
مجازات اعتدا   

 لينلتاع  بنيبرای 
ممانعتتتتتتتتت  و

بتتي از ایتتن اُ ابتتن
نهایتتتتا  و  کتتتار

اختتتتتتتتتتتتراج 
از  لينلتتتاع بنتتتي
 مدینه

اختتتراج ایشتتتان از  
حکتتت   مدینتتته بتتته 

 خدا رسول

شتتدن یهتتود   تستتلي 
 ختدا حک  رستول   به
ایشان از  کوچاندن و

 سوی رسول خدا
 

کوچانتتتتتتتتتتتدن 
 از لينلتتتتاع بنتتتتي

حکتت   مدینتته بتته 
 رسول خدا

رستتد  نظتتر متتي
تتتتتتوان  متتتتتي

ع تتتتتتتتتتتارت 
را « تحشتتترون»

بتته همتتين معنتتا 
درفتتتت کتتته   
منظور از حشر 
کوچانتتتتتتتدن 

 در لينلتتاع بنتتي
ستتتوق  دنيتتتا و

بته   دادن ایشان
جهتتتتتتتتن  در 

 .ستاغخرت 

 ستتتتتتتترانجا  -4
 لينلاع بني

 
 گیري نتیجه

با توجه  لينلاع بنيدر خصوص اسو   منابع تاریخي منتخبهای لرغن و در بررسي و ملایسه دسارش
 پرداختته و  ایتن موضتوع  به دو الگوی نگرشي و پردازشي  چهارچوبدر  کهبه دیددا  لران کری  

 هتایي  تفاوت، تشابهات و اند کرد   اشار با رویکردی دسارشي به این حادثه  صرفا منابع تاریخي که 
تصتمي  بته   روایات تفستيری( و   براساس) لينلاع بني شکني يمانپ نکات مشترک شامل: وجود دارد.
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لترغن و هت  در   هتای(  پتردازش ) یهتا  دتسارش  کته هت  در   هستت  شتکنان  يمتان پسخت با  برخورد
در  تتاریخي منتابع   ،ها تفاوتو اما در باب  است شد   اشار منابع تاریخي منتخب بدان های دسارش
 الگتوی نگرشتي(  ) لترغن هتای   امتا دتسارش   کرد   به حوادث جاری اشار  عمدتا  لينلاع بنيموضوع 

و  عهدشتکن م تني بر ارائه یک الگوی کامل برای مسلمانان در برخورد بتا دشتمنان ازجملته یهتود     
دهد بلکه یک حک  کلي و کامتل   نميصورت مصدالي الگو  . لرغن در این موضوع بههستمنافق 
متعاهدین بتا ختود مواجته     عهدشکنيکه مسلمانان در هر زمان و مکان دیگری که با  ن کرد يرا ت ي

با توجه بته م احتث فتوق، نتتای      ها استفاد  نمایند.  شدند بتوانند از راهکار لرغن برای مواجهه با غن
 شتکني  يمتان پ :ع ارتنتد از ن و منابع منتخب لرغ های دسارشتشابهات  ةدربار حاصل از این پهوهش

عذاب غخرتي بته ایشتان،    ةمدینه، وعد از لينلاع بنيکوچاندن  اساس روایات تفسيری(بر) لينلاع بني
 تصتمي  بته برختورد   و  لينلتاع  بنتي عهدشکني یهتود   به .وَ إمََّا تَخافنَََّ منِْ قَومٍْمربوط دانستن غیه 

هتای لترغن بتا    هتای دتسارش  تفاوت و در بررسي و ملایسة (1 شمار  جدول) شکنان يمانپسخت با 
تنمتل استت؛ منتابع     نکتات لابتل   ایتن ( 2 شتمار  )جتدول   لينلاع بنيمنابع منتخب در خصوص اسو  

های لترغن م تنتي بتر     اما دسارش کرد   عمدتا  به حوادث جاری اشار  لينلاع بنيمنتخب در موضوع 
ارائه یک الگوی کامتل بترای مستلمانان     درصددیک الگوی خاص که همان الگوی نگرشي است 

صتورت   در ایتن موضتوع بته    . لترغن هستت یهود عهدشتکن و منتافق    در برخورد با دشمنان ازجمله 
کته مستلمانان در هتر زمتان و      کند بلکه یک حک  کلي و کامل را ت يين کترد   مصدالي ورود نمي

انند از راهکار لرغن برای مواجهته  مکان دیگری که با عهدشکني متعاهدین با خود مواجه شدند بتو
  ها استفاد  نمایند. با غن

با عنایت به م احث فوق و صرف نظر از مصتادیق  انعکتاس یافتته درلترغن و منتابع منتختب در       
شد نتای  حاصل دونه که اشار   که در متن ملاله بدان پرداخته شد، همان  لينلاع بنيخصوص  اسو  

رغني ولو در صورت ش اهت ليلت است که ماهيت دسارش های لاین ح ةدهند از این پهوهش نشان
جهت اطلاع و غداهي ارائه نگردید  است. بلکته   های منابع منتخب متفاوت بود  و صرفا  با دسارش

دادن ماهيتت مخالفتان و    کتردن و نشتان   هتای تتاریخي، ضتمن معرفتي     هدف لرغن از ارائه دتسارش 
دهد، یکي از جهت غدتاهي غنهتا    از دو جهت هشدار مي دشمنان اسلا  از جمله یهود، به مسلمانان

 نس ت به ماهيت یهود و دیگری پرهيس از الدامات مشابه الدامات یهود. 
 

 و مآخذ منابع
معببة  بةزاو  :عربستان (.حات  ابى ابن)تفسیر القرآن العظیم (. .ق1419) ع دالرحمن بن محمد ،ابن ابى حات 

 مصطفلله الباز 

 داو العبن العل ي  :  بيروت .2 ج .الطبقات الکبرى (. .ق 1418) سعدابن سعد، محمد بن 
دکتر حسن نشر  :لاهر  .البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید (. .ق1419)ابن عجي ه احمد بن محمد

 . ع اس زکى
 .داو العبةن العل ية : بيتروت  .تفسریر القررآن العظریم    (..ق  1419ابن کثير دمشلى اسماعيل بتن عمترو )  
 .منشورات محمدعلى بيضون

منشتورات محمتدعلى    .داو العبةن العل ية  :بيروت (.ابن کثير)تفسیر القرآن العظیم (. .ق1419) _____
 .بيضون

 ع تدالحفيظ  و ال ياری ابراهي  و السلا مصطفي تحليق .2 و 1 ج ،السيرة النبوية  (.تا بي) هشا ، ع دالملک ابن
 .داوال عرل  :بيروت .شل ي

 دارالفکر. :يروتب .19ج  .تاریخ مدینه دمشق (. .ق 1415)ي بن حسن عل عساکر، ابن
 دارالفکر. :بيروت .البحر المحیط فى التفسیر (. .ق1420) حيان محمد بن یوسفابو ،اندلسى

 و زکتار  هيلست  تحليتق  .الأشراف انساب من جمل کتاب  (. .ق 1417) جابر بن یحيي أحمدبنبلاذری، 
 .دارالفکر :بيروت .1 ج .زرکلي ریاض

-87ص .15ش  .مجله پرژوهش دینری    «.وثالت پيمان نامه مدینه» (.1386بيات، علي، لدریه تاج خش )
110. 

 التتراث  احيتاء  داربيتروت:   .2 ج . التأویرل  أسررار  و التنزیل أنوار .( .ق 1418) عمر بن ع دالله بيضاوى
   . العربى

 .دار احياء التراث العربى : بيروت .التأویل أنوار التنزیل و أسرار (. .ق1418) _____
 .3 ج .و معرفه احوال صراحب الشرریعه   دلایل النبوه (. .ق 1405) بيهلي، ابوبکر احمد بن الحستين 

 .داو العبن العل ي : بيروت .للعجى ع دالمعطى تحليق
 :بيتروت  . القررآن  الکشف و البیان عن تفسیر (. .ق1422) ابو اسحاق احمد بن ابراهي  ، ثعل ى نيشابورى

 .دار إحياء التراث العربي
 . دار احياء التراث العربى :بيروت .القرآن أحکام (. .ق1405) احمد بن على ، جصاص

 .هجرت انتشارات :ل  . 3 ج .وثرک ریتفس (.1376) یعلوب، یجعفر
 نشر معارف. :ل  .تاریخ اسلام از منظر قرآن (.1384) جعفری، یعلوب

مجموعه مقالات ، «نگاهي دذرا به تفاوت سير  ن وی در لرغن و کتب سير » (.1385) منصورداداش نهاد، 
 بعد. به 141ص  .آذر ماه 29 و 28المللی سیره شناختی پیامبر اعظم )ص( همایش بین

تراریخ   «.های تاریخ در لرغن با تنکيد بتر تتاریخ استلا     اهداف و ویهدي» (.1393) حسيندانش کيا، محمد
 .90- 55ص  .16شمار   .دور  پنج  .اسلامیفرهنگ و تمدن 
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 داو العبن العل ي  :  بيروت .2 ج .الطبقات الکبرى (. .ق 1418) سعدابن سعد، محمد بن 
دکتر حسن نشر  :لاهر  .البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید (. .ق1419)ابن عجي ه احمد بن محمد

 . ع اس زکى
 .داو العبةن العل ية : بيتروت  .تفسریر القررآن العظریم    (..ق  1419ابن کثير دمشلى اسماعيل بتن عمترو )  
 .منشورات محمدعلى بيضون

منشتورات محمتدعلى    .داو العبةن العل ية  :بيروت (.ابن کثير)تفسیر القرآن العظیم (. .ق1419) _____
 .بيضون

 ع تدالحفيظ  و ال ياری ابراهي  و السلا مصطفي تحليق .2 و 1 ج ،السيرة النبوية  (.تا بي) هشا ، ع دالملک ابن
 .داوال عرل  :بيروت .شل ي

 دارالفکر. :يروتب .19ج  .تاریخ مدینه دمشق (. .ق 1415)ي بن حسن عل عساکر، ابن
 دارالفکر. :بيروت .البحر المحیط فى التفسیر (. .ق1420) حيان محمد بن یوسفابو ،اندلسى

 و زکتار  هيلست  تحليتق  .الأشراف انساب من جمل کتاب  (. .ق 1417) جابر بن یحيي أحمدبنبلاذری، 
 .دارالفکر :بيروت .1 ج .زرکلي ریاض

-87ص .15ش  .مجله پرژوهش دینری    «.وثالت پيمان نامه مدینه» (.1386بيات، علي، لدریه تاج خش )
110. 

 التتراث  احيتاء  داربيتروت:   .2 ج . التأویرل  أسررار  و التنزیل أنوار .( .ق 1418) عمر بن ع دالله بيضاوى
   . العربى

 .دار احياء التراث العربى : بيروت .التأویل أنوار التنزیل و أسرار (. .ق1418) _____
 .3 ج .و معرفه احوال صراحب الشرریعه   دلایل النبوه (. .ق 1405) بيهلي، ابوبکر احمد بن الحستين 

 .داو العبن العل ي : بيروت .للعجى ع دالمعطى تحليق
 :بيتروت  . القررآن  الکشف و البیان عن تفسیر (. .ق1422) ابو اسحاق احمد بن ابراهي  ، ثعل ى نيشابورى

 .دار إحياء التراث العربي
 . دار احياء التراث العربى :بيروت .القرآن أحکام (. .ق1405) احمد بن على ، جصاص

 .هجرت انتشارات :ل  . 3 ج .وثرک ریتفس (.1376) یعلوب، یجعفر
 نشر معارف. :ل  .تاریخ اسلام از منظر قرآن (.1384) جعفری، یعلوب

مجموعه مقالات ، «نگاهي دذرا به تفاوت سير  ن وی در لرغن و کتب سير » (.1385) منصورداداش نهاد، 
 بعد. به 141ص  .آذر ماه 29 و 28المللی سیره شناختی پیامبر اعظم )ص( همایش بین

تراریخ   «.های تاریخ در لرغن با تنکيد بتر تتاریخ استلا     اهداف و ویهدي» (.1393) حسيندانش کيا، محمد
 .90- 55ص  .16شمار   .دور  پنج  .اسلامیفرهنگ و تمدن 
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هرا و   هرا، تفراوت   نگراهی دیگرر بره تراریخ در قررآن )تشرابه       (.1393) دانش کيا، محمتد حستين  
هاي تاریخی قرآن با منابع منتخب، بررسی موردي غزوه بدر،  هاي گزارش تعارض

 .ر معارفدفتر نش .ها ل : نهاد نماینددي ملا  معظ  ره ری در دانشگا  .(احد و تبوک
 .دار إحياء الکتب العربية :لاهر  . التفسیر الحدیث  (. .ق1383) محمد عست، دروزة

 دار الصادر. : بيروت .1ج  .النفیس انفس احوالتاریخ الخمیس فی  (.تا ي)ببکرى، حسين دیار
 دار :بيتروت  .تتدمرى  ع دالسلا  عمر. د: ، تحليقالاسلامتاریخ  (. .ق 1407) ابوع داللهالدین شمس ذه ي،

 العربي. الکتاب
 .دار احياء التراث العربى :بيروت .الغیب مفاتیح .( .ق 1420) عمرابوع دالله محمد بن الدین فخر ،رازى

 .ک يرانتشارات امير :تهران .الأسرار و عدةالأبرار كشف (.1371)احمد بن ابى سعد ،رشيدالدین مي دى
 دارالفکر. :دمشق .الوسیطتفسیر  . .ق(1422) وهب  بن مصطفلله، زحيلى

 :لت   (.)ص اکرمکاملى از زندگى پیامبر  تحلیلِ و  تجزیه ؛ابدیت فروغ (.1386) جعفتر   س حانى،
 .کتاب بوستان

 چاپ دو . ع(.) سسه اما  صادق: مؤ، ل 6 ج ،منشور جاوید (.1388) _____
دار  :بيتروت  .3 ج. المجیدالجدید فى تفسیر القرآن  (. .ق 1406) الله محمد بن ح يب ،س سوارى نجفى

 .التعارف للمط وعات

 نا. بي .جا بي .بحرالعلوم (.تا )بينصربن محمد بن احمد، سمرلندى
داراحيتاء التتراث    :بيتروت  .1 ج .اخبرار دارالمصرطفی   به وفاءالوفاء (. .ق 1401) یننورالد سمهودی،

 العربي.
 .دارالشروق : لاهر  ت بيروت . فى ظلال القرآن (. .ق1412) بن ابراهي  شاذلي، سيد بن لطب

 دارالشروق. :بيروت .التصویر الفنی فی القرآن (. .ق1415)سيد لطب( ) شاذلي، ابراهي  حسين

دور  . دو فصلنامه کتاب قیم .تفسيری تاریخي از یهود بر اساس لرغن کری » (.1391) شاکر، محمدکاظ 
 .6شمار   .دو 

بررسي غیات مرت ط بتا یهودیتت در   » (.1392) يیمحمدعلي ط اط ا حسين سليماني و سيد نيا، مهراب، صادق
 .30-7ص  .13 شمار  .مطالعات تفسیري مجله «.الميسان
 .انتشارات فرهنگ اسلامى . ل :الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن (.1365)محمد ، صادلى تهرانى

 انتشارات بوستان کتاب. :ل  .و یهود حجاز ص() پیامبر (.1382) صادلي، مصطفي
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Abstract 

At the beginning of the establishment of the Islamic government, 

the Messenger of God (SAWS) started to take purposeful 

measures in order to strengthen his newborn governance. One of 

his outstanding measures was to codify a general treaty among all 

the people of Medina including the Jews, which allowed for 

peaceful coexistence in the town. 

Among the Jewish tribes inhabiting Medina, Banu Qaynaqa’ 

signed the treaty with the Messenger of God. However, for some 

reasons to be discussed in the article, later on they took the 

pathway of hostility and enmity to Islam and the Prophet. Having 

become unable to oppose the Prophet and Muslims, eventually 

they surrendered and were banished from Medina in accordance 

with the divine decision. The opposition between Banu Qaynaqa’ 

and the Messenger of God is among the cases addressed by 

Quran. 
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The present article aims to answer the question what is the 

Quran’s attitudinal and authorship approach to the opposition. In 

view of the philosophy of the revelation of Quran, i.e. the 

guidance of the humankind, it seems that the Qur’anic historical 

working-through of historical events including Ghazwa Banu 

Qaynaqa’ is unique from both attitudinal and authorship 

perspectives and directed at the objective of guidance, which 

distinguishes Quran from historical sources. 
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